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غلبه فرهنگ مردمی بر فرهنگ دستوری؛ روایت همبستگی و اتحاد ملی

قهرمانان   از  دل  جامعه  بر خاستند

از راه‌آهن تا آزادی با ناصر ابراهیمی 
مربی سابق پرسپولیس:

  گزارش

ســاعت هنوز به ۸ صبح نرســیده که چشــم‌ها 
می‌سوزند و برخی با سرفه‌هایی خشک روزشان 
را آغاز می‌کنند. راننده تاکســی خیابان انقلاب 
پنجره را بالا کشیده و می‌گوید: »انگار توی تنور 
داریم نفس می‌کشیم، هوا هم یاری نمی‌کند.« این 
روزها، نفس کشیدن در تهران، به مهارتی خاص 
تبدیل شــده؛ مهارتی که میان گرد و غبار و دود 
دیگر فقط کمی تا قســمتی ممد حیات است اما 

بی‌تردید مفرح ذات نیست.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی از عصر دوشنبه ۱۶ 
تیر، موج تازه‌ای از گرد و غبار وارد آسمان تهران 
شده؛ غباری که نه‌تنها از دشت‌های خشک داخلی، 
کــه از مرزهای غربی کشــور هم پا بــه پایتخت 
گذاشــته و تا پایان روز پنجشــنبه ۱۹ تیر، قصد 
رفتن ندارد. نتیجه مشخص اســت: کاهش دید 
افقی، بالا رفتن غلظــت ذرات معلق و هوایی که 

دیگر برای هیچ‌کس »سالم« نیست.
بر اساس داده‌های رسمی، شــاخص کیفیت هوا 
در روزهای اخیر از عــدد ۲۶۰ عبور کرده؛ رقمی 
که در طبقه‌بندی جهانی، به معنای »هوای بسیار 
ناسالم« است. یعنی حتی آدم‌های سالم هم ممکن 
است دچار مشــکلات تنفسی شوند، چه برسد به 
کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان 

باردار که بیش از دیگران در معرض آسیب‌اند.

  شهروندان! هوای خود را داشته باشید
در چنین شرایطی، تنها چیزی که می‌تواند خطر 
را کمتر کند، آگاهی عمومی و رعایت توصیه‌های 
بهداشــتی اســت. حســن عباس‌نژاد، مدیرکل 

حفاظت محیط زیســت اســتان تهران، از مردم 
خواسته در ساعات اوج آلودگی، حتی‌الامکان از 
خانه بیرون نروند و از فعالیت‌های غیرضروری در 
فضای باز بپرهیزند. او تأکید کرده که فعالیت‌هایی 
مانند روشن‌کردن آتش، سوزاندن زباله و استفاده 
بی‌مورد از خودروهای شخصی می‌تواند آلودگی 
هوا را تشــدید کند. توصیه‌ای که ســاده به نظر 
می‌رسد، اما برای بســیاری از مردم شهری که با 
ترافیک، کار روزانه و مســئولیت‌های متعدد گره 
خورده‌اند، چندان آسان نیســت. راننده تاکسی 
خطی انقلاب در ادامه می‌گوید: »نمی‌تونم خونه 

بمونم، باید نون در بیارم یا نه؟«

  جلسه‌ای با طعم اضطرار
روز گذشته در اســتانداری تهران، جلسه ویژه‌ای 
با عنوان کارگروه شــرایط اضطــرار آلودگی هوا 
برگزار شــد. نمایندگان دستگاه‌های گوناگون، از 
مدیرکل مدیریت بحران تهران گرفته تا مسئولان 
راهنمایی و رانندگی، هواشناسی، منابع طبیعی، 
علوم پزشکی شهید بهشتی و حتی مدیرعامل برق 
منطقه‌ای تهران، دور یک میز نشستند تا درباره 

راهکارهای فوری چاره‌اندیشی کنند.
طبق معمول یکی از مباحث مطرح در این جلسه، 
امکان تعطیلــی برخی ادارات و دســتگاه‌ها بود. 
تصمیمــی که هنوز نهایی نشــده، اما شــاید در 
صورت تداوم آلودگی، به مرحله اجرا برسد. در این 
میان، اعلام لحظه‌به‌لحظه وضعیت هوا از ســوی 
ایستگاه‌های پایش و اطلاع‌رسانی عمومی از جمله 

اقداماتی است که مسئولان قول آن را داده‌اند.

  گرد و غبار مهمان ناخوانده
پدیده گرد و غبار، مهمان تــازه‌ای در هوای تهران 
نیست. اما آنچه این بار ماجرا را متفاوت کرده، ترکیب 
همزمان منابع داخلی و خارجی در تولید این غبار 
است. وزش بادهایی که از غرب کشور می‌وزند، همراه 
با خشکسالی‌های گسترده در استان‌های مرکزی و 
غربی، موجب شده که حجم عظیمی از خاک و ذرات 
معلق وارد جو شهرهای بزرگ شــود. هواشناسی 
هشــدار داده که این وضعیت تا پایان هفته ادامه 
خواهد داشــت. دید افقی کاهش می‌یابد، آسمان 
خاکســتری می‌ماند و ســامت عمومی در خطر 
است. در چنین شرایطی، نه‌فقط سیاست‌های کلان 
زیست‌محیطی، که رفتارهای روزمره شهروندان هم 

نقش مهمی در کنترل بحران دارند.

  ما و مسئولیت سخت نفس کشیدن
نفس کشیدن، ساده‌ترین و حیاتی‌ترین کاری‌ست 
که انسان انجام می‌دهد؛ اما در روزهایی که هوای 
شهر مسموم اســت، همین عمل ســاده هم به 
کاری پرهزینه تبدیل می‌شود. باید باور کنیم که 
ما بخشی از این چرخه‌ایم؛ با هر بار روشن‌کردن 
خودرو، سوزاندن زباله، یا بی‌توجهی به توصیه‌های 
پزشــکی، داریم ســهمی در این آلودگــی ایفا 
می‌کنیم. در پایان، شــاید بد نباشد یک‌بار دیگر 
به تقویم نگاهی بیندازیــم. هنوز بیش از دو ماه تا 
پاییز مانده و این تنها آغاز تابستان است. ماه‌هایی 
که اغلب با آلودگی همراه نبود. تابســتان که این 
اســت تو خود حدیث مفصل بخــوان از روزهای 

سرد زمستان.

هشدار هواشناسی و محیط‌زیست درباره روزهای پرگرد و غبار در تهران؛
گرد و غبار مهمان ناخواسته تابستان

لطفا  هوای  پایتخت  را  داشته  باشید

وحید هاشمیان 
می‌تواند مورینیوی 

فوتبال ایران شود

تهران و ضرورت 
تاب‌آوری  برابر  بحران‌ها

بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی شهر تهران 
در گفت‌و‌گو با زهرا‌نژادبهرام
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متولد خارج از کشور سخن می‌گوید

سرگذشت پردود سیگار 
ایرانی؛ از‌خانه‌های‌گیلان

تا دکه‌های تهران
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  یادداشت

گروه سیاسی| کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، شــامگاه سه‌شــنبه )۱۰ تیرماه( و پس 
از مکالمه تلفنی با عباس عراقچــی، وزیر امور خارجه 
کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: 
»مذاکرات برای پایان دادن به برنامه هســته‌ای ایران 
باید در اسرع وقت از سر گرفته شود. همکاری با آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی باید از ســر گرفته شود. اتحادیه 
اروپا آماده است تا این امر را تسهیل کند. هرگونه تهدید 
به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به 
کاهش تنش‌ها کمکی نمی‌کند. این چیزی است که من 

امروز به وزیر امور خارجه ایران گفتم.« 
ســاعاتی پس از این توئیت کایا کالاس بــود که وزیر 
خارجه با اشاره به این نوشته در حساب کاربری خود به 
انتقاد از سخنان این مقام ارشد اروپایی پرداخته و نوشت: 
اگر هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام بر این 
باور است که هدف از هرگونه مذاکره احتمالی »پایان 
دادن به برنامه هسته‌ای ایران« است، این به معنای آن 
است که: خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا، 
مفاد معاهده عدم اشــاعه )NPT( را که صراحتاً حق 
همه کشــورهای عضو برای توسعه، تحقیق و استفاده 
از فناوری هســته‌ای برای اهداف صلح‌آمیــز را تأیید 
می‌کند، نادیده می‌گیــرد. وی افزود که مفاد قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود برجام، 
برای هماهنگ‌کننده رســمی آن دیگر هیچ اعتباری 
ندارد و در نتیجه، سازوکار موسوم به »اسنپ‌بک« نیز 
بی‌اساس و فاقد وجاهت است. مشارکت و نقش اتحادیه 
اروپا، کشورهای عضو آن و همچنین بریتانیا در هرگونه 

مذاکره آتی، بی‌ربط و در نتیجه بی‌معنا خواهد بود.

   انفعال اروپا و استانداردهای دوگانه 
برابر تجاوزات

جنــگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیســتی و آمریــکا علیه 
تأسیســات هســته‌ای ایران، که در بحبوحه مذاکرات 
غیرمستقیم تهران-واشنگتن در مسقط رخ داد، اعتماد 
ایران به دیپلماسی را به شدت تضعیف کرده است. در 
این بین تروئیکای اروپایی )بریتانیا، فرانســه، آلمان( و 
اتحادیه اروپا، که مدعی هویت هنجاری مبتنی بر حقوق 
بین‌الملل هستند، در این بحران با انفعال و همسویی با 
سیاست‌های تهاجمی آمریکا و اسرائیل، اعتبار خود را به 
خطر انداخته‌اند. گفت‌وگوی اخیر عباس عراقچی با کایا 
کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و تهدید 
به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نشان‌دهنده تناقض در 
رویکرد اروپا است که از یک سو خواستار دیپلماسی و از 

سوی دیگر تحت فشار واشنگتن.
عباس عراقچی در گفت‌وگــوی تلفنی با کایا کالاس، 
این انفعال را محکوم کرد و هشدار داد که توجیه نقض 
حقوق بین‌الملل، اروپا را شــریک جنایات اســرائیل 
می‌کنــد. بیانیه گــروه ۷ در ژوئــن ۲۰۲۵، که ایران 
را »منبــع بی‌ثباتی« خوانــد و از حملات اســرائیل 
حمایت کرد، نمونه‌ای از این اســتانداردهای دوگانه 
اســت. این رویکرد، اعتماد ایران به اروپا را خدشه‌دار 
کرده و جایگاه هنجاری قاره ســبز را تضعیف نموده 
است. وابســتگی اســتراتژیک اروپا به آمریکا، به‌ویژه 
در چارچوب ناتو و تأثیر لابی‌های یهودی در فرانســه 
و حساسیت‌های تاریخی آلمان، عملا سبب شده که 
تروئیکا را به مماشات با اسرائیل سوق داده است. در این 
میان، تنها کشورهای معدودی چون اسپانیا و ایرلند با 

محکومیت حملات اســرائیل، رویکرد متفاوتی نشان 
دادند، اما صدای آنها در برابر تســلط تروئیکا کم‌رنگ 
ماند. این شــکاف درونی، ناتوانی اروپا در ایفای نقش 

مستقل را برجسته می‌کند.

   مکانیسم ماشه؛ اهرم فشار یا 
بن‌بست دیپلماتیک؟

بــا نزدیک شــدن بــه اکتبــر ۲۰۲۵ و پایــان برخی 
محدودیت‌های هسته‌ای ایران تحت قطعنامه ۲۲۳۱، 
تروئیکای اروپایی به مکانیسم ماشــه به‌عنوان ابزاری 
برای فشار بر ایران چشم دوخته‌اند. گدعون ساعر، وزیر 
امور خارجه رژیم صهیونیستی هفته گذشته، با انتقاد از 
تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از 
اروپا خواست این مکانیسم را فعال کند. این درخواست، 
که پس از تصویب قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس 
مطرح شد، تلاشی برای تشدید فشار بر تهران است. اما 
عراقچی هشــدار داد که چنین اقدامی دیپلماسی را به 
بن‌بست می‌کشاند و ممکن اســت ایران را به خروج از 

NPT یا توقف کامل همکاری با آژانس سوق دهد.
قانون ایران، که همکاری بــا آژانس را تا تضمین امنیت 
تأسیسات هسته‌ای معلق می‌کند، پاسخی به گزارش‌های 
جانبدارانه آژانس و حملات نظامی اخیر است. این موضع 
نشــان‌دهنده عزم ایران برای دفاع از حقوق خود تحت 
ماده چهار NPT اســت، در حالی که اروپا با تهدید به 

ماشه، در مسیری پارادوکسیکال گام برمی‌دارد.

   نقش اروپا در بحران‌های جهانی؛ 
از حاشیه تا ابزار

سیاســت تروئیکای اروپایی در بحران‌های جهانی، از 
جمله پرونده هســته‌ای ایران، جنگ اوکراین و غزه، 
نشــان‌دهنده افول عاملیت این قاره است. در پرونده 
ایران، ناکامــی اروپا در اجرای تعهــدات برجام، مانند 
اس پی وی و اینستکس، اعتماد تهران را از بین برد. در 
اوکراین، همسویی با تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، 
اروپا را در تقابل غیرمســتقیم با ایران قرار داد. در غزه، 
حمایت ضمنی از اســرائیل، اعتبار هنجــاری اروپا را 
مخدوش کرد. دونالد ترامپ بــا نادیده گرفتن اروپا در 
مذاکرات مستقیم با ایران و روسیه، نقش این قاره را به 
حاشیه رانده است. در چنین شرایطی، ایران با تأکید بر 
حسن‌نیت و آمادگی برای دفاع، خواستار تضمین‌های 
حقوقی از شورای امنیت شده است. اما تهدید مکانیسم 
ماشه و وابســتگی اروپا به آمریکا، مذاکرات را پیچیده 
می‌کند. اروپا برای بازیابی نقش خود باید از سیاست‌های 
ابزارمحور واشــنگتن فاصله بگیرد و به‌عنوان میانجی 
بی‌طرف عمل کند، وگرنه خطر بن‌بست دیپلماتیک و 

تشدید تنش‌ها در انتظار است.

نگاهی به اروپا در‌گرداب پرونده هسته‌ای ایران

دیپلماسی یا انفعال؟
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شخصیتی خارج از 

قالب‌های رسمی 
ارائه دهد
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به سبک
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شیوه متفاوت پزشکیان 
در رعایت تشریفات 

دیپلماتیک جنجال آفرید
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خاموشی‌ها برگشتند

خورشید انرژی‌های 
پاک هنوز پشت ابر است

تابستان دوباره از راه رسید و همراه با آن، همان قصه همیشگی خاموشی‌ها به زندگی 
مردم بازگشت. دمای هوا بالا رفته، کولرها با آخرین توان کار می‌کنند و شبکه برق 
کشور، بار دیگر زیر فشار اســت. از کلانشهرها گرفته تا شهرهای کوچک، برخی با 
برنامه و برخی بی‌برنامه، برق می‌رود‌ اما در همین روزهای گرم، پرسشی همچنان 
در ذهن مردم جامعه رژه می‌رود. چرا طی همان 12 روزی که مملکت در اوج جنگ 
و التهاب بود، خبری از قطعی برق نبود. برق خانه‌ها روشن ماندند، کولرها بی‌وقفه 
چرخیدند و مردم حیران از این تناقض، یک سوال در ذهن داشتند: چرا برق نرفت؟

    12 روز بدون خاموشی
تهران، شهری که هر تابستان به قطعی‌های برق عادت دارد، ناگهان برق‌دار شد. 
سامانه »برق من« که پیش از آغاز درگیری‌ها از خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده 

می‌گفت، ساکت شد. چه اتفاقی افتاد؟
محمد الله‌داد، از مدیران توانیر گفت به دلیل قطع سراسری اینترنت در روزهای 
جنگ، مصرف برق در کشور حدود 2400 مگاوات کاهش یافت که برای تابستان 
کاهش نجات‌بخشی است. عده‌ای دیگر این کاهش را به خاموش شدن ماینرهای 
رمزارز نسبت دادند. البته برخی کارشناسان معتقدند این کاهش مصرف تنها به 
ماینرها مربوط نمی‌شود. تخلیه برخی مناطق، مهاجرت موقت و کاهش استفاده 

از تجهیزات دیجیتال نیز در کاهش بار شبکه موثر بودند. 
فعالیت ماینرها در ایران نه جرم‌انگاری شده و نه تحت نظارت مؤثر قرار دارد. طبق 
اعلام وزارت نیرو در بهمن ۱۴۰۳، سهم ماینرها از مصرف برق کشور به بیش از ۲۰ 
درصد رسیده است؛ عددی خیره‌کننده که حاکی از ابعاد این بحران پنهان است.

    شبکه برق در فشار و انتظار از مردم
حالا، بعد از پایان جنگ و بازگشت اینترنت، خاموشی‌ها هم برگشته‌اند. گزارش‌ها 
از رشد مصرف برق تا مرز ۷۶ هزار مگاوات خبر می‌دهند و سالانه ۱۵۰۰ مگاوات به 
تقاضای برق افزوده می‌شود. هرچند مدیرعامل توانیر از کاهش ناترازی از ۲۰ هزار به 
۱۴ هزار مگاوات خبر داده‌، همچنان برخی استان‌ها برق کافی ندارند. تهران با کاهش 
‌۱۶درصدی مصرف در هفته‌های اخیر، کمتر دچار خاموشی شده‌ اما در استان‌هایی 
مانند مازندران که مصرف افزایش یافته، خاموشــی اجتناب‌ناپذیر بوده است.  در 
کنار هشدارهای صرفه‌جویی در ســاعات اوج مصرف، وزارت نیرو اعلام کرد‌ تا یک 
ماه آینده حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همین مقدار نیروگاه حرارتی 
به مدار وارد خواهند شد. نیروگاه حرارتی رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات از جمله 
این پروژه‌هاست. اما این اقدامات مقطعی‌اند و راه به حال خراب کمبود برق نمیبرند. 

    انرژی خورشیدی؛ درمانی رازآلود
یکی از وعده‌های دولت برای عبور از بحران برق، توسعه انرژی‌های خورشیدی 
است. ســال ۱۴۰۳، شــورای اقتصاد مجوز ســاخت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر )۲۵ هزار مگاوات خورشیدی و ۵ هزار مگاوات بادی( را صادر کرد. در 
نگاه اول، این مصوبه بلندپروازانه نویدبخش تحول بود‌ اما بررسی‌ها از چالش‌های 
جدی حکایت دارد: کمبود سرمایه، ضعف شــبکه برق، نبود نیروی انسانی 

متخصص و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار ازجمله این چالش‌هاست. 
برای تولید هر هزار مگاوات برق خورشــیدی، حدود ۵۰۰ میلیون یورو 
سرمایه لازم است. یعنی برای تحقق طرح ۳۰ هزار مگاواتی، دست‌کم 
۱۵ میلیارد یورو نیاز است. با احتساب تجهیزات و پیمانکاری، این رقم به 
بیش از ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد، رقمی که با توجه به تنگنای مالی کشور، 
دور از دسترس به نظر می‌رسد. وزیر نیرو نیز از آغاز فراخوان ملی برای توسعه 
سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی پنج کیلوواتی در هفته آینده خبر داد و گفت: 
مردم می‌توانند با نصب این سامانه‌ها، برق مصرفی خود را به‌صورت مستقل 
تأمین کنند. اکنون سه نسخه متفاوت از این سامانه‌ها طراحی شده و آماده 
ارائه است.  برخلاف هدف‌گذاری اولیه، مجوز واقعی صادرشده تا این لحظه 
تنها برای ساخت ۱۷۵۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی است؛ که کمتر از یک‌دهم 
ناترازی فعلی است. تا زمانی که سیاست‌گذار به واقعی‌سازی قیمت برق، خروج 
از تصدی‌گری و جلب مشارکت بخش خصوصی تن ندهد، توسعه نیروگاه‌های 

خورشیدی فقط روی کاغذ خواهد ماند.
در همین راســتا، برخی از سرمایه‌گذاری‌ها قرار اســت از طریق تهاتر نفتی یا 
تســهیلات یوآنی چین انجام شــود. اما حتی این راهکارها نیز بدون توســعه 
زیرساخت‌های فنی و حقوقی، نمی‌تواند بحران را حل کند. کارشناسان هشدار 
می‌دهند که اگر همزمان با ساخت نیروگاه‌ها، شبکه برق و نیروهای متخصص نیز 

تقویت نشوند، بسیاری از این نیروگاه‌ها بلااستفاده خواهند ماند.
در مجموع، خاموشی‌های تابستان 1404 تنها یک نشانه‌اند؛ نشانه‌ای از بحران 
عمیق‌تری که در برنامه‌ریزی انرژی کشور وجود دارد. نگاهی که سال‌ها به جای 
آینده‌نگری، گرفتار روزمرگی بوده است. حالا خورشید بالا آمده‌ اما هنوز پشت 
ابرهای سیاست‌گذاری  پنهان مانده است. شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای 
وعده‌های بلندمدت، با اقدامات واقعی، راهی برای روشن نگه‌ داشتن چراغ خانه‌ها 

در گرمای تابستان پیدا کنیم.

  گزارش

   سیگاری که از شمال آمد
ورود ســیگار به ایران به اواســط قرن نوزدهم میلادی 
بازمی‌گردد؛ زمانی که ایران به تدریــج با جهان مدرن 
ارتباط بیشتری پیدا می‌کرد. نخستین نشانه‌ها در دهه 
۱۸۶۰ میلادی دیده می‌شود؛ جایی که به احتمال زیاد، 
سربازان و بازرگانان روس و ترک، این کالای نوظهور را با 
خود به ایران آوردند. آن‌روزها سیگار نه فراگیر بود و نه 
ارزان بلکه کالایی لوکس به شمار می‌رفت آن‌هم برای 
طبقه ثروتمنــد و تحصیل‌کرده‌ای کــه در پی تقلید از 
اروپایی‌ها بودند.  سال ۱۸۶۹ میلادی، تبریز که یکی از 
دروازه‌های اصلی تجارت با عثمانی و روسیه بود، نزدیک 
به ۳۵۰ فروشگاه سیگار داشت. فروشگاه‌هایی که بیشتر 

مشتریان‌شان نخبگان، بازرگانان و درباریان بودند.
با گذشت زمان، سیگار از کالای خارجی گران‌قیمت به 
محصولی داخلی بدل شد. مناطق شمالی کشور، به‌ویژه 
گیلان و مازندران، به دلیل شــرایط اقلیمی مناسب، به 

مراکز اصلی کشت توتون و تنباکو تبدیل شدند. در دهه 
۱۸۷۰، کشاورزان گیلانی در حیاط خانه‌های‌شان توتون 
می‌کاشتند و کارخانه‌های کوچکی که با سرمایه‌گذاران 
روسی شکل گرفته بود، تولید اولیه سیگار را آغاز کردند. 
رشت، در آن دوران، به یکی از نخستین پایگاه‌های تولید 

دخانیات در ایران تبدیل شد.
در آغاز قرن بیستم، تولید داخلی سیگار شتاب گرفت. 
مشهد، تبریز و تهران به مراکز مهم دیگری در این صنعت 
نوظهور بدل شــدند. در همین دوران بود که برندهایی 
مانند »بهمن«، »زرین«، »فروردین« و »اشــنو« وارد 
بازار شدند و برای نخستین‌بار، ایرانی‌ها طعم سیگاری 
را چشــیدند که نه از روســیه یا ترکیه، که از دل خاک 

خودشان برآمده بود.

   صنعتی با ریشه دولتی
سال ۱۳۱۶ شمسی دولت رضاشاه تصمیم به تأسیس 

»شرکت دخانیات ایران« گرفت. شــرکتی دولتی که 
قرار بود زنجیره تولید، توزیع و نظارت بر بازار دخانیات 
را یکپارچــه و مدیریــت کند. این شــرکت بــا ایجاد 
کارخانه‌هایی در شــهرهای مختلــف از جمله تهران، 
رشت، ســاری، ارومیه و تبریز، نقش مهمی در انسجام 
صنعت دخانیات ایفا کرد. گیلان همچنان قطب اصلی 
باقی ماند و تا سال‌ها بیشــترین تولید سیگار کشور از 

همین استان تأمین می‌شد.
از آن‌سو، واردات ســیگارهای خارجی به‌ویژه از روسیه 
ادامه داشــت و بازار ایران به‌تدریج به یکی از پویاترین 
بازارهای مصرف سیگار در خاورمیانه بدل شد. سیگار 
در این دوران، دیگر نه کالایی خاص، که بخشی از عادت 
روزمره مردم بود؛ از قهوه‌خانه‌های شهری تا کارگاه‌های 
روستایی و از ســربازخانه‌ها تا باشگاه‌های روشنفکری؛ 

خیلی‌ها سیگار به لب داشتند.

   سه نسل در محاصره دود
ســیگار در ایران از دهه ۱۹۲۰ به بعد بــه یک پدیده 
اجتماعی بدل شد. سه نسل از ایرانیان، سیگار را نه فقط 
به عنوان یک کالا، که به عنوان بخشی از فرهنگ زندگی 
تجربه کردند. در دوره‌ای، نشانه‌ای از بلوغ مردانه بود، در 
دوره‌ای دیگر، نشانه‌ای از طغیان جوانی؛ گاهی در لباس 
ادبیات ظاهر می‌شد، گاهی در قالب اعتراض و گاهی فقط 
برای فرار از بی‌حوصلگی. گاهــی هم برای ادا و نمایش. 
حالا، در قرن بیست‌و‌یکم، سیگار به یکی از جدی‌ترین 
دغدغه‌های بهداشت عمومی در ایران تبدیل شده است.

   آمار در دود
وارد عصر امروز که می‌شویم، سیگار نه‌فقط حاضر است، 
بلکه حالا درگیر مسائلی همچون قاچاق، سیاست‌های 
مالیاتی نامشخص و رقابت ناعادلانه شده است. آماری 
که محمدرضا تاجــدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان و 
واردکنندگان محصولات دخانی در گفت‌وگو با ایسنا ارائه 
داده، تصویر دقیقی از این بحران به‌دست می‌دهد. وی 
می‌گوید: در سال ۱۴۰۱، بین ۶ تا ۹ میلیارد نخ سیگار به 
شکل قاچاق وارد کشور شد که این میزان، معادل خروج 
حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارز از کشور بود. در همین سال، 
تولید رسمی سیگار به حدود ۷۰ میلیارد نخ رسید و برای 
تولید آن، چیزی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار ارز مصرف 
شد. اما این فقط بخش کوچکی از ماجراست. برآوردها 
نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار در ایران حدود 
۱۰۰ میلیارد نخ است یعنی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از این 
میزان، از مسیر قاچاق تأمین می‌شود. افزون بر آن، بیش 
از ۵۰۰ نوع سیگار قاچاق، جعلی و تقلبی در بازار قابل 
شناسایی است. بخش بزرگی از سیگارهای الکترونیکی 
و حرارتی که این روزها در میان جوانان محبوب شده، 

اصلا به‌صورت قانونی وارد نمی‌شود.
در کنار ســیگار، تنباکوی معسل نیز ســهم بزرگی در 
بازار دارد: ســالانه حدود ۱۲ هزار تــن از این ماده در 
کشور مصرف می‌شــود، اما تنها هزار تن آن به‌صورت 
قانونی در کشور تولید می‌شود. به‌دلیل عوارض سنگین 
و مالیات‌های بالا، تولیــد قانونی تنباکو مقرون‌به‌صرفه 
نیست و بسیاری از تولیدکنندگان به کشورهای همسایه 

مانند عراق یا امارات کوچ کرده‌اند.

   آمارهایی که نیستند
در حالی که واحدهای تولیدی دخانیات حدود ۶۰ درصد 
قیمت نهایی سیگار را به شکل مالیات پرداخت می‌کنند، 
هنوز هیچ گزارش دقیق و شــفافی از طرف ســازمان 
امور مالیاتی در این زمینه منتشــر نشده است. این در 

حالی است که شفاف‌ســازی مالیاتی می‌تواند به 
ســاماندهی بازار، کنترل قاچاق و حتی کاهش 
مصرف کمک کند. از ســوی دیگر، فشارهای 
مالیاتی باعث شــده که بســیاری از برندهای 
داخلی ایرانی، با وجود رشد تولید، از بازار حذف 
شــوند و جای خود را به سیگارهای پرتقاضای 

قاچاق بدهند.
تاجدار می‌گوید برخی معتقدند که سیگار در 

ایران ارزان‌تر از کشورهای منطقه است، اما واقعیت این 
است که قیمت را باید بر اساس سرانه درآمد مقایسه کرد 
و در این مقایســه، ایران در میان ۱۰ کشور گران از نظر 

هزینه واقعی سیگار قرار می‌گیرد.

   »تیر« نام با مسمایی برای سیگار
شاید هیچ نامی برای یک سیگار به اندازه »تیر« گویا و 
هشداردهنده نباشد. این برند ایرانی نخستین‌بار در آذر 
۱۳۵۳ توسط روزنامه اطلاعات معرفی شد و در ابتدا به 
سفارش ایران، در آلمان غربی و بلغارستان تولید می‌شد. 
آن روزها شاید کسی تصور نمی‌کرد نامی که برای یک 
محصول دخانی برگزیده‌اند، روزی استعاره‌ای تمام‌عیار 
از سرنوشت جامعه شود؛ تیری که نه از لوله تفنگ، که 
از نوک یک نخ ســیگار به جان سلامت عمومی شلیک 
می‌شــود. برند »تیر« با همه فراز و نشیب‌هایش، امروز 
دیگر در بازار جایی ندارد، اما نامش هنوز ما را به فکر فرو 
می‌برد که هر نخ سیگار، تیری‌ست که در سکوت، بر پیکر 

زندگی ما می‌نشیند. 

   دخانیات، از تولید ایرانی تا بلای قاچاق 
صنعت دخانیات در ایران، روزگاری یک صنعت ملی بود؛ 
با کشاورزان گیلانی، کارخانه‌های داخلی و برندهایی که 
روی جلد پاکت‌شان نوشته شده بود: »ساخت ایران«. اما 
امروز، در سایه قاچاق، مالیات‌های نامشخص، نبود نظارت 
مؤثر و رقابت ناســالم، این صنعت از مسیر شفاف و سالم 
خود فاصله گرفته است. امروزه سیگار دیگر فقط یک نخ 
کاغذ پیچیده نیست؛ صنعتی است که بخشی از آن‌چه بر 

اقتصاد و سیاست ایران می‌گذرد را نمایش می‌دهد.

سرگذشت پر دود سیگار ایرانی؛ از خانه‌های گیلان تا دکه‌های تهران

یک نخ سیگار    و  هزار درد
گروه جامعه| سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد نخ ســیگار در ایران دود می‌شود که نزدیک به 
یک‌چهارم آن از مسیر قاچاق وارد می‌شود، بخش دیگری تقلبی است و سهم زیادی هم 
به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت مالیات در بازار مصرف پخش می‌شــود. سیگار، در 
ایران امروز فقط یک عادت نیست، نمادی از یک بازار چندلایه، یک صنعت بزرگ و البته 
زخمی مزمن بر تن سلامت عمومی است. کافی‌ست چرخی در بازار بزنید، تا ببینید چگونه 
برندهایی که حتی مجوز ورود ندارند، آزادانه و با قیمت بالا در دکه‌ها فروخته می‌شوند و 
پشت همه این‌ها، رقم‌هایی می‌خزند که نشان می‌دهند چطور، میلیاردها دلار ارز در دود 
سیگار به هوا می‌رود. اما این مسیر دودزا، از کجا شروع شد؟ داستان سیگار در ایران، فقط 

داستان یک کالا نیست؛ بخشی از تاریخ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معاصر ماست.

سال ۱۸۶۹ میلادی، تبریز 
که یکی از دروازه‌های 
اصلی تجارت با عثمانی 
و روسیه بود، نزدیک به 
۳۵۰ سیگارفروشی داشت. 
فروشگاه‌هایی که بیشتر 
مشتریان‌شان نخبگان، 
بازرگانان و درباریان بودند 

مصرف سالانه سیگار در ایران حدود 
۱۰۰ میلیارد نخ است یعنی حدود ۲۰ 
تا ۲۵ درصد از این میزان، از مسیر 
قاچاق تأمین می‌شود 
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در همین راستا جنگ ۱۲ روزه صهیونیست‌ها که به 
حملات هوایی گسترده علیه تأسیسات هسته‌ای ایران 
منجر شد، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های تهاجمی 
این رژیــم و حمایت بی‌قید و شــرط ایالات متحده، 
تهدیدی جدی برای ثبات منطقه است. این حملات‌ که 
با ادعای »نابودی کامل« برنامه هسته‌ای ایران همراه 
بود، نه‌تنها نتوانست توانمندی‌های علمی و فنی ایران 
را از بین ببرد، بلکه حس همبستگی ملی در ایران را 
تقویت کرد. اظهارات مقامات ایرانی، از جمله وزیر امور 
خارجه، مبنی بر خسارات قابل‌توجه اما قابل بازسازی، 
نشــان‌دهنده انعطاف‌پذیری و اراده ایران برای حفظ 

استقلال خود در برابر فشارهای خارجی است.
در این میان، بحران انســانی در غــزه همچنان یکی 
از فاجعه‌بارترین نتایج سیاســت‌های اســرائیل است. 
گزارش‌های ســازمان‌های بین‌المللی مانند آکســفام 
و پزشــکان بدون مرز از کشــته شــدن بیش از ۶۰۰ 
غیرنظامی فلســطینی در نزدیکی مراکز توزیع کمک 
بنیاد بشردوستانه غزه )GHF ( حکایت دارد. این بنیاد‌ 
که با حمایت اسرائیل و آمریکا فعالیت می‌کند، به دلیل 
نقض قوانین بشردوستانه و خشونت علیه غیرنظامیان 
مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این وضعیت، همراه 
با اصرار نتانیاهو بر ادامه جنگ تــا »نابودی حماس«، 
نشان‌دهنده بن‌بست دیپلماتیک و نظامی اسرائیل است.

  چراغ سبز یا بن‌بست استراتژیک؟
یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌هــای دیدار بی‌بی و 
ترامپ، گمانه‌زنی‌ها درباره درخواست نتانیاهو از رئیس 
جمهوری آمریکا برای حمایت از اقدام گسترده‌تر علیه 

تهران اســت. البته دونالد ترامپ بامداد دوشنبه خبر 
داد که ایالات متحده در حال کار ‌ روی مسائل زیادی 
با اسرائیلی‌ها است و یکی از آن‌ها احتمالا یک توافق 
دائمی با ایران باشد. با این حال، جنگ ۱۲ روزه اخیر 
که به بهانه برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد، نشان داد که 
اسرائیل و آمریکا به دنبال تضعیف توانمندی‌های ایران 
هستند. با این حال، گزارش‌های اطلاعاتی، از جمله 
ارزیابی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، نشان می‌دهد 
که حملات اخیر تنها چند ماه برنامه هسته‌ای ایران 
را به تأخیر انداخته و نتوانسته زیرساخت‌های علمی و 

فنی آن را نابود کند.
ایران با اتکا بــه دانش بومــی و انعطاف‌پذیری خود، 
توانایی بازسازی تأسیسات هســته‌ای مانند فردو را 
دارد. اظهارات رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی، مبنی بر آســیب‌پذیری سانتریفیوژها 
به دلیل لرزش ناشــی از حملات، تأیید می‌کند که 
خسارات واردشده قابل جبران اســت. علاوه بر این، 
انتقال احتمالی اورانیوم غنی‌شده به مکان‌های امن 
نشــان‌دهنده پیش‌بینی و آمادگی ایران برای چنین 
حملاتی اســت. از منظر ایران، ایــن حملات نه‌تنها 
غیرقانونی و نقض حاکمیت ملی هستند، بلکه نتیجه 
معکوس داشــته و عزم ایران برای حفظ استقلال و 
پیشــرفت علمی را تقویت کرده‌اند. هرگونه »چراغ 
سبز« از سوی ترامپ به نتانیاهو برای اقدامات بیشتر 
علیه ایران، نه‌تنها به تشــدید تنش‌ها منجر خواهد 
شــد، بلکه می‌تواند منطقه را به سمت یک درگیری 

گسترده‌تر سوق دهد.

  حمایــت از ایران در برابر سیاســت‌های 
تهاجمی

ایران، به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای با تاریخی غنی 
و هویتی متحد، بارهــا در برابر فشــارهای خارجی 
مقاومت کرده است. سیاست‌های تهاجمی اسرائیل 
و آمریکا، از جمله حملات نظامی، تحریم‌ها‌ و تلاش 
برای تجزیه ایران، نه‌تنها به تضعیف ایران منجر نشده، 
بلکه به تقویت حس ناسیونالیسم و همبستگی ملی در 
این کشور کمک کرده اســت. ایده‌هایی مانند تجزیه 
ایران‌ که از سوی اندیشکده‌های نومحافظه‌کار مانند 
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها )FDD ( مطرح می‌شود، 
مبتنی بر سوءتفاهم عمیقی از واقعیت‌های اجتماعی 

و فرهنگی ایران است.
سیاست‌های آمریکا و اســرائیل برای بی‌ثبات کردن 
ایران، از جملــه حمایت از گروه‌هــای جدایی‌طلب 
یا حملات نظامــی، نه‌تنها غیراخلاقی اســت، بلکه 
با مقاومت شــدید منطقــه‌ای مواجه خواهد شــد. 
کشورهایی مانند ترکیه، پاکســتان، روسیه، چین و 
هند‌ که هر یک منافع استراتژیک خود را در ثبات ایران 
دارند، هرگونه تلاش برای تجزیه یا تضعیف ایران را رد 
خواهند کرد. به‌ویژه، پروژه بندر چابهار‌ که برای هند 
اهمیت استراتژیک دارد، نمونه‌ای از نقش کلیدی ایران 

در اتصال منطقه‌ای است.
  آتش‌بس در غزه؛ از نمایشــی سیاسی تا 

گام‌های واقعی؟
ترامپ اخیراً در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی 
شد که اســرائیل با آتش‌بس ۶۰ روزه موافقت کرده و 

از حماس خواست این شرایط را بپذیرد. با این حال، 
حماس تأکید کرده که تنها آتش‌بســی را می‌پذیرد 
که به پایان دائمی جنگ و خروج کامل اســرائیل از 
غزه منجر شود. این موضع‌ که ریشه در خواسته‌های 
مشروع مردم فلسطین دارد، با اصرار نتانیاهو بر ادامه 
جنگ در تضاد اســت. حتی ارتش اســرائیل هدف 
»نابودی حمــاس« را غیرقابل تحقق دانســته‌ که 
نشان‌دهنده شــکاف عمیق میان ادعاهای سیاسی و 

واقعیت‌های میدانی است.
باید در نظر داشت که آتش‌بس در غزه می‌تواند گامی 

مثبت باشــد‌ اما تنها در صورتی که بــا رفع محاصره 
انسانی و احترام به حقوق فلســطینیان همراه شود. 
دیدار نتانیاهو و ترامپ بــه احتمال زیاد به جای حل 
بحران، به نمایشی سیاسی برای تقویت جایگاه داخلی 
هر دو رهبر تبدیل خواهد شــد، بدون اینکه تغییری 
اساسی در وضعیت غزه ایجاد کند. در این بین، اسحاق 
هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با بنیامین 
نتانیاهو و  قبل از ســفرش به آمریکا بر نیاز فوری به 
پیشرفت در مذاکرات تبادل اســرا و آتش‌بس تأکید 
کرد. وی تاکید کرد که تلاش‌های صورت گرفته برای 
امضای توافق تبادل اسرا را تأیید می‌کند، »حتی اگر 
این امر تصمیمات دشوار، پیچیده و دردناک را بطلبد.«
روزنامه »وال اســتریت ژورنال« گزارش داد »ایال 
زامیر«، رئیس ســتاد ارتش رژیم صهیونیســتی به 
کابینه »بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر این رژیم 
گفته که از حرکت به ســمت توافق بر‌ســر آزادی 
صهیونیســت‌های به اسارت گرفته شــده در هفتم 
اکتبر ۲۰۲۳ توســط حماس حمایــت می‌کند. به 
نوشــته این روزنامــه آمریکایی، منبــع آگاهی که 
نامش را فاش نســاخت، گفت زامیر تصریح داشته 
که عملیات بیشتر رژیم در نوار غزه جان این اسرا را با 
تهدید مواجه خواهد کرد در حالی که فایده تضعیف 

بیشتر حماس مشخص نیست.
  پیمان ابراهیم و ســوریه؛ تلاشــی برای 

گسترش نفوذ صهیونیسم در منطقه
گمانه‌زنی‌ها درباره پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم‌ که 
با هدف عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل 

طراحی شده، یکی دیگر از موضوعات مطرح در دیدار 
نتانیاهو و ترامپ اســت. اظهــارات کارولین لیویت، 
سخنگوی کاخ سفید، مبنی بر مذاکرات رئیس جمهور 
ایالات متحده با احمد الشرع و لغو برخی تحریم‌های 
آمریکا علیه سوریه، نشان‌دهنده تلاش برای کشاندن 
دمشق به این پیمان است. با این حال، این اقدام بدون 
توجه به حقوق فلسطینیان و پایان محاصره غزه، صرفاً 
تلاشی برای تقویت جایگاه سیاسی اسرائیل و آمریکا 
در منطقه خواهد بود. ‌ پیوســتن احتمالی سوریه به 
پیمان ابراهیم نه‌تنها به بی‌ثباتی در این کشور )سوریه( 
منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند معاد‌لات را پیچیده‌تر 
کند. البته مذاکرات غیرمستقیم میان دمشق و تل‌آویو 
با میانجیگری امارات نشــان می‌دهد کــه این روند 
 هنوز در مراحل اولیه اســت و بــا موانع جدی مواجه 

خواهد شد.
در مجموع باید گفت ‌ دیدار نتانیاهو و ترامپ، هرچند 
ممکن است با نمایش‌های دیپلماتیک همراه باشد، 
بعید است به نتایج ملموســی برای صلح منطقه‌ای 
منجر شــود. آتش‌بس احتمالی در غزه، بدون توجه 
به خواسته‌های مشروع فلســطینیان، صرفاً نمایشی 
سیاســی خواهد بود. تلاش برای پیوستن سوریه به 
پیمان ابراهیم نیــز بدون پیشــرفت در حل بحران 
فلسطین، به تقویت محور مقاومت منجر خواهد شد. 

مهم‌تر از همه، هرگونه اقدام علیه ایران، چه به‌صورت 
نظامی و چه از طریق حمایت از جدایی‌طلبی، نتیجه 
معکوس خواهد داشت و ایران را به‌عنوان یک قدرت 

متحد و مقاوم تقویت خواهد کرد.

    گزارش

گروه سیاسی| مسعود پزشــکیان، رئیس‌جمهور 
ایران، در حاشــیه نشست سران ســازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( در خانکندی، جمهوری آذربایجان با 
رفتارهایی غیرمتعارف در عرف دیپلماتیک، بحث‌های 
گسترده‌ای را در داخل کشــور برانگیخته است. در 
ویدیویی منتشرشده از این نشست، پزشکیان هنگام 
دیدار با شــهباز شــریف، نخســت‌وزیر پاکستان، با 
اشاره دســت از جای خود برخاسته و کنار او نشسته 
و برای مدتی طولانی دســت یکدیگر را در دست نگه 

داشته‌اند. 
همچنین، پس از ورود الهــام علی‌اف، رئیس‌جمهور 
آذربایجان، پزشکیان تنها فردی بود که از جای خود 
برخاست و در حالی که کلمه »یالله« را به زبان آورد، 
دوباره در کنار شریف نشست. این رفتارها، که از سوی 
برخی نشــانه صمیمیت و تلاش برای تقویت روابط 
همسایگی تفسیر شــده، انتقادات تندی را به دنبال 

داشته است.

   صمیمیت یا ناآشنایی؟ 
ابراهیم رضایی، ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، در پستی در شبکه ایکس 
نوشــت: »به نظرم تشریفات ریاســت‌جمهوری یک 
هفته کارش را رها کند و به رئیس بیاموزد که عرصه 
دیپلماسی و ملاقات‌های رسمی، عرصه چاکرم نوکرم 
گفتن، عرصه بغل کردن خائنین، عرصه یاالله گفتن و 

دولا شدن نیست.«
در مقابل، ســیدمهدی طباطبایی، معــاون ارتباطات 
دفتر رئیس‌جمهور، این رفتارها را نه نشــانه ناآشنایی 
با پروتکل‌ها، بلکه بخشــی از برنامه پزشــکیان برای 
تعمیق دیپلماســی منطقه‌ای با استفاده از ویژگی‌های 
شخصیتی‌اش دانســته اســت. این رفتارها در شرایط 
حســاس منطقه‌ای، به‌ویژه پس از جنــگ ۱۲ روزه با 
اسرائیل، بحث‌های سیاسی داخلی را نیز تحت‌الشعاع 
قرار داده و برخی منتقــدان معتقدند این رفتارها عزت 
ملی را خدشه‌دار کرده، در حالی که حامیان پزشکیان 
آن را گامــی در جهت تقویــت روابط با همســایگان 
می‌دانند. ایــن دوگانگی، پرســش‌هایی درباره تعادل 
 میــان صمیمیــت و تشــریفات دیپلماتیــک ایجاد 

کرده است.

   صداقتی که دوربین‌ها ثبت کردند
روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۳، پیش از عزیمت به سفری 
ســه‌روزه به عراق، او در جمع خبرنگاران ســخن 
گفت. در لحظه‌ای که سخنرانی‌اش به‌صورت زنده 
از تلویزیون پخش می‌شد، پزشــکیان با صراحتی 
بی‌تکلف رو به حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون 
امور بین‌الملل دفتر رهبری که در مراســم بدرقه 
حضور داشت، گفت: »خیلی خراب نکردم که؟« و 
در ادامه افزود: »ما را به دیپلماســی وادار می‌کنند 
که بلد نیستیم.« این سخنان، که از میکروفن باز او 
به گوش مخاطبان رسید، بازتاب گسترده‌ای یافت و 
تصویری از رئیس‌جمهوری را نشان داد که به‌جای 
تظاهر به تسلط بر تشریفات، صداقت و سادگی خود 
را به نمایش می‌گذارد. این ویژگی پزشکیان تنها به 
این لحظه محدود نشد. او در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳، پس 
از پیروزی در انتخابات، در مراسم تقدیر از اعضای 
ستاد انتخاباتی‌اش با همان صراحت گفت: »هی به 
من می‌گویند پروتکل‌هــا را رعایت کن و این‌گونه 
بشــین و این‌گونه برو؛ نمی‌توانم. این موقعیت‌ها 
من را عوض نخواهد کرد.« در جلســه رای اعتماد 
به وزرا در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: 
»من بلد نیستم زیاد حرف بزنم. چیزهایی هم که 
باید از روی کاغذ بخوانم، بدتر خراب می‌کنم.« این 
جملات، که با لحنی خودمانی امــا صادقانه بیان 
شدند، نشان‌دهنده شخصیتی است که از قالب‌های 
رسمی و از پیش تعیین‌شده گریزان است و ترجیح 
می‌دهد همان‌گونه که هست، با مردم و همتایانش 

روبه‌رو شود.

   رئیس‌جمهوری با سبک داش‌آکلی
نحوه راه رفتن پزشــکیان، حرکات دست 
و ســر هنگام سخنرانی و شــیوه دست 
دادنش، همه و همه از اســتایلی حکایت 

دارند کــه بــا تصویر کلیشــه‌ای 
سیاست‌مداران خشک و رسمی 
تفــاوت دارد. او در گفت‌وگو با 

مردم یا دوربیــن، راحتی و صمیمیتی از 
خود نشان می‌دهد که حس نزدیکی را در مخاطبان 
برمی‌انگیزد. حرکات او طبیعی و بی‌تکلف است، گویی 

نه در کســوت رئیس‌جمهور، بلکه در جایگاه فردی 
معمولی با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. خودش نیز 
بارها اذعان کرده که اهل رعایت پروتکل‌های رسمی 
نیســت و ترجیح می‌دهد همان‌گونه که هست، خود 

را نشان دهد.
این منش، که برخی آن را به »قیصر« یا »داش‌آکل« 
تشبیه کرده‌اند، بیش از آنکه به تشریفات دیپلماتیک 
وابسته باشد، به اصالت و صراحت او گره خورده است. 
نوع راه رفتن او، که گاه با قدم‌هایی محکم و بی‌تکلف 
همراه اســت، و حرکات دســت‌هایش که آزادانه و 
بدون قید پروتــکل حرکت می‌کننــد، تصویری از 
رئیس‌جمهوری ساخته که به‌جای عصا قورت‌دادگی، 
حس خودمانی بودن را بــه مخاطب منتقل می‌کند. 
این ویژگی‌ها، پزشــکیان را به چهــره‌ای متمایز در 
فضای سیاسی ایران بدل کرده که چه در داخل و چه 
در دیدارهای بین‌المللی، به‌دنبال ارتباطی انسانی و 

بی‌واسطه است.

   پروتکل‌ها در حدیث دیگران 
البته زیرپا گذاشتن پروتکل‌ها در جهان سیاست 
امری غیرعادی نیست. سیاستمداران همواره با 
بازی کردن با پروتکل‌ها پیامی را منتقل کرده، یا 
خود را به کانون توجه جهانی تبدیل می‌کنند. 
در نمونه‌های اخیــر رفتار اردوغــان با مکرون 

خبرساز شد. 

   اردوغان و انگشت مکرون  
در دنیای پرزرق‌وبرق سیاســت جهانــی، رفتارها، 

خنده‌ها، برخاستن‌ها و دســت‌دادن‌ها دیگر فقط 
یک رفتار ساده نیســتند؛ آنها به صحنه‌ای برای 
نمایش قدرت شده‌اند. ماه می ۲۰۲۵، اجلاسی 
در اروپا امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه 

و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، 
در مقابل دوربین‌ها دســت می‌دهند. اما 
این دست‌دادن معمولی نیست! اردوغان 
انگشت مکرون را محکم می‌گیرد و حتی 
وقتی مکرون تلاش می‌کند دستش را 

آزاد کند، او را رها نمی‌کند. 

نادژدا کولوماتسکایا، کارشــناس آداب دیپلماتیک، 
می‌گوید این لحظه یک بــازی غیرکلامی قدرت بود. 
مکرون دســتش را بالای دســت اردوغان قرار داد تا 
برتری خود را نشان دهد، اما اردوغان با گرفتن انگشت 
او، ورق را برگردانــد. این صحنه، که در شــبکه‌های 
اجتماعی غوغا به پــا کرد، نشــان داد که حتی یک 
دست‌دادن می‌تواند تنش‌های میان دو کشور را فاش 
کند. در جهانی که هر ژســت زیر ذره‌بین است، این 
لحظات ساده به داستان‌های بزرگی تبدیل می‌شوند.

   ترامپ ضد‌تشریفات‌ترین 
رئیس‌جمهوری 

اگر صحبت از زیرپا گذاشتن پروتکل‌ها باشد، 
هیچ‌کس به پای دونالد ترامپ نمی‌رســد. 
دســت‌دادن‌های او بــه افســانه تبدیل 
شده‌اند و هر دیدارش با رهبران جهان، 
یک نمایش قدرت است. در اجلاس ناتو 
در سال ۲۰۱۷، دست‌دادن پنج‌ثانیه‌ای 
ترامپ با مکرون چنان محکم بود که 
بند انگشت‌هایشان سفید شد! مکرون 
بعداً گفت این دست‌دادن »بی‌غرض« 
نبود و برای نشان دادن عزم او بود. در 
دیدار دیگری در روز باستیل همان سال، 
دســت‌دادن ۲۹ ثانیه‌ای آنها تیتر رسانه‌ها 
شــد. ســبک ترامپ—با حرکات ناگهانی و 
ضربه‌های تحقیرآمیز به بازوی طرف مقابل—

راهی برای تثبیت برتری است. واشنگتن پست 

گزارش داده که رهبرانی مثل شینزو آبه و جاستین 
ترودو خود را برای مقابله با این دست‌دادن‌ها آماده 
می‌کردند. اما ترامــپ فقط به دســت‌دادن اکتفا 
نمی‌کند؛ هل دادن نخســت‌وزیر مونته‌نگرو، یا راه 
رفتن جلوی ملکه انگلیس در حالیکه او را پشــت 
سر خود گم کرده بود و با نگاه دنبال ملکه می‌گشت 
در رویدادهای رسمی نشــان می‌دهد که او قوانین 

دیپلماسی را به سبک خودش بازنویسی می‌کند.

   پوتین؛ پروتکل ابزار قدرت‌نمایی 
ولادیمیر پوتیــن، رئیس‌جمهور روســیه، برخلاف 
ترامپ، پروتکل‌ها را با دقت یک استاد شطرنج رعایت 
می‌کند، اما نه همیشــه به نفع تشــریفات دوجانبه. 
او از آداب دیپلماتیک برای نمایــش اقتدار و اعتبار 
خود استفاده می‌کند. در ســال ۲۰۲۲، در دیداری 
در کرملین، پوتیــن فاصله‌ای پنج‌متــری با مکرون 
نگه داشت و پس از گفت‌وگو، به‌سرعت اتاق را ترک 
کرد و مکرون را به دنبال خود کشاند. این حرکت، که 
در شــبکه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز شد، از سوی 
برخی رســانه‌های فرانســوی تحقیرآمیز تعبیر شد. 
پوتین پروتکل‌ها را ماننــد ابزار می‌بیند گاهی فاصله‌ 
می‌گیرد، گاهی تشریفات را به‌دقت رعایت می‌کند، تا 
پیام خود را برساند. برای ایران، این رفتارها دریچه‌ای 
به پیچیدگی‌های سیاست جهانی است. دست‌دادن‌ها 
و ژست‌های این رهبران نشان می‌دهد دیپلماسی به 
همان اندازه که به معاهدات وابسته است، به تعاملات 

انسانی گره خورده است. 

شیوه متفاوت پزشکیان در رعایت تشریفات دیپلماتیک جنجال آفرید

دیپلماسی به سبک خودمانی
رئیس‌جمهور ایران با فاصله گرفتن از پروتکل‌ها می‌کوشد شخصیتی خارج از 

قالب‌های رسمی ارائه دهد

 یک ملاقات 
و چند روایت

بررسی اهداف و پیامدهای منطقه‌ای دیدار نتانیاهو و ترامپ  ‌

دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 
صهیونیستی، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات 

متحده، در کاخ سفید، در حالی برگزار می‌شود که 
خاورمیانه در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. هر‌چند که تا لحظه تنظیم 
گزارش، دیدار این دو صورت نگرفته بود‌ اما سفر بی‌بی به ایالات متحده و ملاقاتش با ترامپ 
که در سایه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه ایران، بحران انسانی در غزه‌ و تلاش برای گسترش 
پیمان ابراهیم شکل می‌گیرد، می‌تواند پیامدهای عمیقی برای منطقه داشته باشد. چرا‌که 
سه موضوع مشخص مشتمل بر احتمال آتش‌بس در غزه، پیوستن سوریه و لبنان به پیمان 

ابراهیم‌ و گمانه‌زنی‌ها درباره ایران، سه هدف کلیدی حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 
در واشنگتن است.

دیدار نتانیاهو و ترامپ، هرچند ممکن است با نمایش‌های 
دیپلماتیک همراه باشد، بعید است به نتایج ملموسی برای صلح 
منطقه‌ای منجر شود. آتش‌بس احتمالی در غزه، بدون توجه به 
خواسته‌های مشروع فلسطینیان، صرفاً نمایشی سیاسی خواهد 
بود. تلاش برای پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم نیز بدون 
پیشرفت در حل بحران فلسطین، به تقویت محور مقاومت منجر 
خواهد شد. مهم‌تر از همه، هرگونه اقدام علیه ایران، چه به‌صورت 
نظامی و چه از طریق حمایت از جدایی‌طلبی، نتیجه معکوس 
خواهد داشت و ایران را به‌عنوان یک قدرت متحد و مقاوم تقویت 
خواهد کرد.

سفر نتانیاهو به ایالات متحده و ملاقاتش با ترامپ که در سایه 
جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه ایران، بحران انسانی در غزه و تلاش 
برای گسترش پیمان ابراهیم شکل می‌گیرد، می‌تواند پیامدهای 
عمیقی برای منطقه داشته باشد. چرا که سه موضوع مشخص 
مشتمل بر احتمال آتش‌بس در غزه، پیوستن سوریه و لبنان 
به پیمان ابراهیم و گمانه‌زنی‌ها درباره ایران، سه هدف کلیدی 
حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن است.

آتش‌بس در غزه می‌تواند 
گامی مثبت باشد اما تنها در 

صورتی که با رفع محاصره 
انسانی و احترام به حقوق 

فلسطینیان همراه شود. دیدار 
نتانیاهو و ترامپ به احتمال 
زیاد به جای حل بحران، به 

نمایشی سیاسی برای تقویت 
جایگاه داخلی هر دو رهبر 

تبدیل خواهد شد، بدون 
اینکه تغییری اساسی در 

وضعیت غزه ایجاد کند

کته
ن

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

     
  کیوسک

نیویورک تایمز، عکس اصلی خود را به معضل این 
روزهای میادین جنگ یعنی ریزپرنده‌ها اختصاص 
داده که سبب شده است هواپیماها و تانک‌ها در 
قفس‌های آهنی مخفی شوند و توان رزمی‌شان 
کاهش یابد.

گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود را به پشیمانی 
خانواده‌های مهاجر از رای به دونالد ترامپ به جای 

کامالا هریس در انتخابات گذشته اختصاص داده است، 
افرادی که هر لحظه احتمال دستگیری‌شان وجود دارد.

روز
ره 

چه
 

  ‌

اسکارلت جوهانسن با اکران فیلم »تولد دوباره دنیای ژوراسیک« که در پنج روز اول ۳۲۱ میلیون دلار فروخت، با مجموع فروش ۱۴.۸۴ میلیارد دلار به 
پرفروش‌ترین بازیگر تاریخ سینما تبدیل شد و ساموئل ال. جکسون را با ۱۴.۶ میلیارد دلار پشت سر گذاشت. پرفروش‌ترین فیلم کارنامه جوهانسن، 

مانند جکسون، »انتقام‌جویان: آخر بازی« با فروش ۲.۷۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ است. رابرت داونی جونیور با ۱۴.۳ میلیارد دلار، زویی سالدانا با ۱۴.۲ 
میلیارد دلار و کریس پرت با ۱۴.۱ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. گفتنی است، جوهانسن دو نامزدی اسکار برای »داستان زناشویی« و »جوجو 

خرگوش« در کارنامه خود دارد.

کاپ جهانی موسیقی در دستان اد شیرن
اپل موزیک با رونمایی از ۵۰۰ آهنگ پراستریم تاریخ خود، سلاطین موسیقی دهه گذشته را معرفی کرد

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی آمریکا و مکزیک

تاریخ و زمان اعلام برنده جک‌پات بزرگ تی‌ان‌تی

قهرمانی هالک با تیم مک‌لارن در مسابقات فرمول یک 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های بوتافوگو و نووری‌زونتینو

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی آمریکا و مکزیک

اپل موزیک به مناســبت دهمین سالگرد فعالیتش، 
فهرستی از ۵۰۰ آهنگ پراستریم تاریخ خود را منتشر 
کرد که مانند تابلویی رنگارنگ، سلیقه موسیقایی جهان 
در دهه گذشته را به تصویر می‌کشد. این فهرست، از 
پاپ پرشور تا هیپ‌هاپ پرهیجان و کی‌پاپ پرطرفدار، 
داستان عشق جهانی به موسیقی را روایت می‌کند. 
 Shape of( »در صدر این فهرست، آهنگ »شکل تو
You( از اد شیرن قرار دارد که با بیش از ۹۳۰ میلیون 
اســتریم، رکورد بزرگ‌ترین پخش روز اول پاپ را در 
اختیار دارد. در رتبــه دوم، »چراغ‌های کورکننده« 
)Blinding Lights( از د ویکند با ۱۸۰ روز حضور در 
لیست ۱۰ اثر برتر جهانی، قلب میلیون‌ها نفر را تسخیر 
کرده است. »نقشــه خدا« )God’s Plan( از دریک، 
پراستریم‌ترین آهنگ هیپ‌هاپ اپل موزیک، جایگاه 
ســوم را به خود اختصاص داده است. حضور پست 
مالون با »آفتاب‌گردان« )Sunflower( و »ســتاره 
راک« )rockstar( در رتبه‌هــای چهــارم و پنجم‌ و 
دریک با »یک رقص« )One Dance( در رتبه ششم، 
نشان‌دهنده تسلط هیپ‌هاپ و پاپ بر دنیای استریم 

 )SICKO MODE( »هستند. »حالت بیمارگونه
از تراویس اســکات، »بی‌نقص« )Perfect( از 

اد شیرن، »بدون راهنما« )No Guidance( از 
کریس براون و »پسر بد« )bad guy( از بیلی آیلیش، 

فهرست ۱۰ آهنگ برتر را تکمیل می‌کنند.

دریک با ۳۸ آهنگ در این فهرست ۵۰۰تایی، مانند 
پادشــاهی بی‌رقیب می‌درخشــد و لیل بیبی با ۲۰ 
آهنگ و تیلور ســوئیفت با ۱۴ آهنگ در رتبه‌های 
بعدی قرار دارند. نکته شگفت‌انگیز درباره سوئیفت 
این اســت که با وجود حضور پررنگ، هیچ آهنگی 
 Cruel( »در ۵۰ آهنگ برتر ندارد‌ اما »تابستان ظالم
Summer( بــا رتبه ۵۷ همچنــان محبوبیت او را 
فریاد می‌زند. پست مالون، ریانا و جاستین بیبر هر 
کدام با ۱۳ آهنگ، برونو مارس و تراویس اسکات با ۱۲ 
آهنگ و اد شیرن، فیوچر و مورگان والن با ۱۱ آهنگ، 
تنوعی از ســبک‌های پاپ، هیپ‌هاپ و کانتری را به 
نمایش می‌گذارند. در میان هنرمندان کره‌ای، گروه 
بی‌تی‌اس با دو آهنگ »دینامیت« )Dynamite( در 
رتبه ۳۴ و »کره« )Butter( در رتبه ۲۵۲، پرچمدار 

کی‌پاپ در این فهرســت اســت و نفوذ جهانی این 
سبک را نشان می‌دهد. ماریا کری نیز با »تنها چیزی 
 All I Want( »که برای کریســمس می‌خواهم تویی
for Christmas Is You( در رتبــه ۱۰۰، حال‌وهوای 
تعطیلات بت چاشنی نسل پیشین را به این فهرست 
آورده است. اپل موزیک، سرویس استریم موسیقی 
اپل، بیش از ۱۰۰ میلیون آهنگ در کتابخانه خود دارد 
و با بیش از ۳۰ هزار لیست پخش، تنوع بی‌نظیری ارائه 
می‌دهد. این پلتفرم تا ژوئن ۲۰۲۳ حدود ۹۳ میلیون 
کاربر در سراســر جهان داشته و پیش‌بینی می‌شود 
تا پایان ۲۰۲۵ به بیش از ۱۱۰ میلیون مشترک برسد. 
درآمد اپل موزیک در ســال ۲۰۲۳ به ۹.۲ میلیارد 
دلار رسید که ۶.۴ درصد از کل درآمد خدمات اپل را 
تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به ۱۰.۵ 
میلیارد دلار افزایش یابد. این فهرست که در ۱۰ سالگی 
اپل موزیک منتشر شد، نه‌تنها قدرت و نفوذ ستارگان 
موسیقی را نشان می‌دهد، بلکه حکایتگر چگونگی 
پیوند فرهنگ‌ها از طریق نتُ‌ها و ملودی‌هاست. دریک 
با داستان‌سرایی هیپ‌هاپ، سوئیفت با روایت‌های 
عاشــقانه پاپ و بی‌تی‌اس با انرژی کی‌پاپ آسیایی، 
جهانی را به هم متصل کرده‌انــد. اپل موزیک با این 
فهرست، نه‌فقط آهنگ‌ها، بلکه لحظات خاطره‌انگیز 
زندگی میلیون‌ها نفر را جشن می‌گیرد که با این نغمه‌ها 

خندیده‌اند، گریسته‌اند و ادامه داده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در چرخشی چشمگیر در گفتمان مهاجرتی 
خود، پیشنهاد داده اســت که نه‌تنها مهاجران بدون مدارک قانونی، بلکه حتی 
شهروندان آمریکایی را نیز اخراج کند. این اظهارات که شامل نام‌هایی برجسته 
مانند ایلان ماسک، غول فناوری‌ و زهران ممدانی، کاندیدای دموکرات و جنجالی 
شهرداری نیویورک می‌شود، موجی از نگرانی‌های حقوقی و اخلاقی به راه انداخته 
و این پرسش که آیا چنین اقداماتی از نظر قانونی ممکن است یا خیر، در کانون توجه 

قرار گرفته است. 

   تهدیدهای ترامپ و زمینه آنها
طی هفته‌های اخیر و در گفت‌وگویی با رســانه‌ها، از ترامپ درباره احتمال اخراج ایلان 
ماسک، شــهروند آمریکایی متولد آفریقای جنوبی که در سال ۲۰۰۲ شهروندی آمریکا 
را دریافت کرد، سؤال شد. انتقادهای ماســک از »لایحه بزرگ و زیبا« باعث شد ترامپ 
با لحن تهدیدآمیز پاسخ دهد: »باید بررسی کنیم.« چند ســاعت بعد، ترامپ وضعیت 
شهروندی زهران ممدانی، متولد اوگاندا و شــهروند آمریکا از سال ‌۲۰۱۸ را زیر سؤال 
برد و گفت: »خیلی‌ها می‌گویند او غیرقانونی اینجاســت. ما همه‌چیز را بررسی خواهیم 
کرد.« او همچنین تهدید کرد که اگر ممدانــی در برابر اقدامات اداره مهاجرت و گمرک 
)ICE( مانع‌تراشی کند، او را دستگیر خواهد کرد. این اظهارات در راستای سیاست‌های 
گسترده‌تر مهاجرتی ترامپ مطرح شــده‌اند، از جمله لغو ویزای دانشجویان بین‌المللی 
و افراد تحت برنامه‌های بشردوســتانه و همچنین اخراج کــودکان متولد آمریکا همراه 
با والدین خارجی‌تبارشــان. دولت او همچنین ایده اخراج شهروندان آمریکایی محکوم 
به جرایم خشــن به زندان‌های خارجی را مطرح کرده اســت. ترامپ در این باره گفته: 
»نمی‌دانم آیا از نظر قانونی چنین حقی داریم یا نه‌ اما اگر داشته باشیم، در یک چشم به 

هم زدن این کار را می‌کنم.«

   چارچوب قانونی: آیا اخراج شهروندان ممکن است؟
کارشناسان حقوقی اتفاق‌نظر دارند: اخراج شهروندان آمریکایی، چه متولد آمریکا و چه 
متولد کشوری دیگر، خلاف قانون اساسی است. متمم چهاردهم قانون اساسی، حقوق 
شهروندی را تضمین می‌کند و رأی تاریخی دیوان عالی در سال ۱۹۶۷ در پرونده »افرویم 

علیه راسک« تصریح کرد که سلب شــهروندی به‌عنوان ابزار مجازات یا سیاست‌گذاری 
غیرمجاز است. با این حال، دولت ترامپ به نظر می‌رسد در حال بررسی استفاده از »لغو 
تابعیت« است، فرآیندی که شهروندی افراد متولد خارج از آمریکا را سلب می‌کند. این 
گروه که بیش از ۲۵ میلیون نفر )۷ درصد جمعیت آمریکا( را شامل می‌شود، از نظر قانونی 
آسیب‌پذیر هستند. لغو تابعیت، اگرچه نادر است، در شــرایط محدودی مانند تقلب یا 
ارائه اطلاعات نادرست در فرآیند شهروندی یا تخلفات فاحش حقوق بشری، مانند پنهان 

کردن گذشته نازی، مجاز است.

   آیا ماسک و ممدانی در خطرند؟
کارشناسان حقوقی احتمال لغو تابعیت ماسک یا ممدانی را بعید می‌دانند. مایکل کاگان، 
استاد حقوق در دانشــگاه نوادا، به الجزیره گفت ‌‌لغو تابعیت نیازمند اثبات تقلب عمدی 
در درخواست اولیه شهروندی اســت، چیزی که در مورد این دو نفر وجود ندارد. ماسک 
اتهامات کار غیرقانونی پیش از شهروندی ۲۰۰۲ خود را رد کرده است. ممدانی، که برخی 
او را به دلیل مخالفت با اسرائیل و تهدید به دستگیری بنیامین نتانیاهو در صورت سفر او به 
نیویورک به همدلی با تروریست‌ها متهم کرده‌اند، با اتهامات رسمی روبه‌رو نیست. رودی 
جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، ممدانی را »خائن« خواند اما اذعان کرد که شواهد 
کافی برای محکومیت وجود ندارد. حتی در صورت لغو تابعیت، ممدانی به وضعیت قبلی 

خود به‌عنوان دارنده گرین‌کارت بازمی‌گردد و اخراج نمی‌شود.

   پیامدهای گسترده‌تر
اظهارات و سیاست‌های ترامپ چالشی برای حرمت شهروندی آمریکا ایجاد کرده است. اگرچه 
دیوان عالی به‌طور تاریخی از حقوق شهروندی حمایت کرده، ترکیب کنونی آن به سیاست‌های 
ترامپ تمایل نشــان داده و نگرانی‌هایی درباره احتمال تغییر رویه ایجاد کرده است. تمرکز 
دولت بر لغو تابعیت می‌تواند ساکنان قانونی دائم را از درخواست شهروندی منصرف کند و 
فشار بیشتری بر سیستم مهاجرتی وارد آورد. در حال حاضر، اخراج شهروندانی مانند ماسک یا 
ممدانی از نظر قانونی بعید به نظر می‌رسد اما صرف مطرح شدن این ایده نشان‌دهنده تمایلی 
نگران‌کننده برای استفاده از شهروندی به‌عنوان ابزاری سیاسی است‌ که یادآور فصل تاریکی 

در تاریخ آمریکا است که در آن »نامطلوب‌ها« از حقوق خود محروم می‌شدند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

تابعیت در تبعید
دولت آمریکا از احتمال اخراج شهروندان آمریکایی متولد خارج از کشور سخن گفته؛ 

اظهاراتی که حقوق بنیادین شهروندی را در سایه تهدید قرار داده است

جهان در دستان سخاوت ساکنانش

پلتفرم‌های پاترئون، گوفاندمی و کیک‌اســتارتر با 
جمع‌آوری میلیاردها دلار، روش‌های نوینی برای حمایت 
از پروژه‌های خیریه، خلاقانه و کارآفرینی ارائه داده‌ و 

تحولی در تأمین مالی ایجاد کرده‌اند.

در دنیایی که ایده‌ها منتظر شانس و سرمایه نمی‌مانند، 
پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی، از پاترئون و گوفاندمی 
گرفته تا کیک‌استارتر و ایندی‌گوگو، به سکوی پرتاب 
رویاها تبدیل شده‌اند. چه کسی فکر می‌کرد روزی مردم 
عادی بتوانند با چند کلیک، جان بیماری را نجات دهند، 
یک اختراع نوظهور را به بازار برســانند یا از هنرمندی 
گمنام یک ستاره بسازند؟ این پلتفرم‌ها با حذف واسطه‌ها 
و سرمایه‌گذاران سنتی، راه را برای میلیون‌ها نفر هموار 
کرده‌اند تا پروژه‌های خلاقانه، خیرخواهانه یا کارآفرینانه 

خود را از دل جامعه تأمین مالی کنند. 

   قلب تپنده کمک‌های خیریه
گوفاندمــی)GoFundMe(، به‌عنــوان بزرگ‌تریــن 
پلتفرم خیریه‌ای جهان، بر حمایت از نیازهای شــخصی، 
اورژانس‌های پزشــکی و بلایای طبیعی تمرکــز دارد و به 
کاربران امکان می‌دهد برای هزینه‌های درمانی، تحصیل یا 
کمک به قربانیان حوادث کمپین راه‌اندازی کنند. به گفته 
تیم کادوگان، مدیرعامل این پلتفرم، یک‌سوم آمریکایی‌ها، 
حدود ۱۱۰ میلیون نفر، چه به عنــوان اهداکننده و چه به 
عنوان دریافت‌کننده‌ تا سال ۲۰۲۵ از آن استفاده کرده‌اند. 
این پلتفرم تا‌کنون بیش از ۱۰۰ میلیون اهداکننده و حدود 
۲ میلیون کمپین فردی را به ثبت رسانده است‌. گوفاندمی 
تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده و در حال 
حاضر نیز به‌طور ماهانه حــدود ۱۴۰ میلیون دلار کمک 
دریافت می‌کند. آمریکا بازار اصلی آن اســت‌ اما آلمان با 
افزایش اعتماد به پلتفرم‌های آنلاین، ســریع‌ترین رشد را 
در اروپا نشان داده اســت. از کمپین‌های برجسته می‌توان 
به جف باومن، قربانی بمب‌گذاری ماراتن بوستون با بیش 
از ۸۰۸ هزار دلار و خانواده اونیل برای درمان کودک مبتلا 

به سندروم سن فیلیپو با بیش از ۷۷۷ هزار دلار اشاره کرد.

  بهشت خلاقیت و نوآوری
کیک‌اســتارتر)Kickstarter( با تمرکز بــر پروژه‌های 
خلاقانه مانند فیلم، موسیقی، بازی‌های ویدیویی و فناوری، 
از مدل »همه یا هیچ« استفاده می‌کند که در آن، اگر هدف 
مالی پروژه تأمین نشود، هیچ پولی پرداخت نمی‌شود. این 
پلتفرم از ســال ۲۰۰۹ بیش از ۱۵.۵ میلیون حامی جذب 
کرده که ۳.۶ میلیون نفرشــان در چندین پروژه مشارکت 
داشــته‌اند و از ۳۱۶ هزار پروژه تعریف شده نیز ۱۱۱ هزار 
مورد موفق به تأمین مالی شده‌اند که رکورد مناسبی به نظر 
می‌آید. کیک‌استارتر تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۵.۶ میلیارد دلار 
جمع‌آوری کرده است. آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی 
مانند آلمان و هلند در این پلتفرم پیشتازند، هرچند داده‌های 
دقیقی درباره نرخ رشد در دسترس نیست. پروژه »اوکولوس 
وی‌آر« با ۲.۴ میلیون دلار )۱۰ برابر هدف اولیه( که بعدها به 
خرید ۲ میلیارد دلاری توسط فیسبوک منجر شد و پروژه 
»پبل واچ« با دریافت ۲۰.۳ میلیون دلار از بیش از ۵۰۰ هزار 

حامی، از موفقیت‌های بزرگ این پلتفرم هستند.

   بستری برای حمایت پایدار از هنرمندان
پاترئــون)Patreon(، بــا مــدل عضویت‌محــور، بــه 
تولیدکنندگان محتوا ماننــد یوتیوبرها، پادکســترها و 

هنرمندان امکان می‌دهد از طریق اشــتراک‌های ماهانه 
حامیان، درآمد پایدار کســب کنند. این پلتفرم از ســال 
۲۰۱۳ حدود ۳ میلیون حامی فعــال و بیش از ۲۵۰ هزار 
تولیدکننده محتوا را جذب کرده و تا سال ۲۰۲۵ با میانگین 
تعهد ۱۲ دلار در ماه از هر حامی، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار 
جمع‌آوری کرده است. آمریکا و کانادا بازارهای اصلی‌اند‌ اما 
بریتانیا و آلمان رشــد قابل‌توجهی دارند. پادکست »چاپ 
ترپ هاوس« بــا دریافت ۱.۵ میلیون دلار در ســال از ۳۸ 
هزار حامی و پادکست »آماندا پالمر« با دریافت بیش از ۱ 
میلیون دلار از اشتراک‌های ماهانه، از موفقیت‌های برجسته 

پاترئون هستند.

  کلام آخر
ایــن پلتفرم‌هــا تا حــدی جایگزیــن اسپانســرها و 
سرمایه‌گذاران سنتی شده‌اند. گوفاندمی نیاز به مؤسسات 
خیریه سنتی را کاهش داده، کیک‌استارتر به استارتاپ‌ها 
امکان داده‌ بدون وابستگی به بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران 
خطرپذیر پیش بروند و پاترئون بــا ایجاد درآمد پایدار، 
وابستگی هنرمندان به قراردادهای تجاری را کم کرده 
است. با این حال، برای پروژه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاران 
سنتی همچنان ضروری‌اند، زیرا اینگونه پلتفرم‌ها به طور 
معمول مبالغ محدودتری جمع‌آوری می‌کند اما برای 

شروع یک فرصت عالی به‌شمار می‌روند.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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در روزهای اخیر و پــس از تحمل یک جنگ 12 روزه 
بیش از هر زمان دیگری لزوم تدوین سیاست‌ فرهنگی 
یک‌دست و متناســب با جامعه امروز ایران احساس 
می‌شــود. آنچه در دوران جنگ بیش از گذشــته رخ 
نمود، جایگاه فرهنگ در تمام ارکان زندگی، رخدادها 
و حوادثی بود که تا قبــل از آن کمتر در کانون توجه 
قرار گرفته بودنــد. هرچند بی‌توجه بــه فرهنگ در 
سیاست‌های کلان کشور را شاید نتوان بر دوش یک 
نهاد یا سازمان مشخص نهاد؛ آنچه پرواضح است عدم 

وجود سیاستی همخوان با امروز جامعه ایران است. 
   فرهنگ‌سازی به شیوه چهار دهه پیش

در بیش از چهار دهه گذشــته، آنچه با عنوان تدوین 
سیاست فرهنگی در کشور جاری و ساری بود زیر لوای 
چند عنوان به جامانده از روزهای نخســتین انقلاب 
بوده است؛ بدون بازنگری یا توجه به پوست‌اندازی و 
تغییراتی که جامعه ایرانی از زمان تحول عظیمی چون 
انقلاب اســامی تا امروز طی کرده است. این شکاف 
میان سیاســت‌گذاری‌های فرهنگی با واقعیت و نیاز 
جامعه از منظر فرهنگی،‌ نه تنها بســیاری از اقدامات 
حکومت را برای فرهنگ‌سازی بی‌اثر کرد که در موارد 
بســیار بهره‌وری از فرهنگ در مقاطع حساس را هم 
عقیم گذاشت. آن‌جایی که فرهنگ می‌بایست نقطه 
اتصال جامعه و حاکمیت بود،‌ آن‌جا که همبســتگی 
مردم نیاز تحولات سیاســی، اقتصادی بود، آن‌جا که 

فرهنگ پشتوانه برای یک‌صدایی جامعه بود.
   فرهنگ مردم چون سیمرغ از آتش جنگ 

برخاست 
با خلائی که در فضای فرهنگی کشور، به‌ویژه یکسانی 

و همراهی سیاست‌گذاری فرهنگی کلان در ارکان و 
سازمان‌های مختلف حکومت همواره احساس می‌شد، 
آخرین تجربه جمعی در ایران چهره دیگری از فرهنگ 
برخاســته از مردم را به نمایش گذاشت. آن‌جایی که 
مردم ایران، ورای تمام سیاست‌های متضاد و تصمیمات 
اجرایی به دور از حیات فرهنگی‌شان، با مفهوم وطن 
کنار هم ایســتادند. آن‌جایی که فرهنگ برگرفته از 
تاریخ و تمدن برخاســت نه فرهنگ دســتورالعملی 
در اساسنامه‌ها و سیاســت‌های تبیین شده در میان 
قانون‌گذاران. فرهنگی که در نظر کارشناسان تا پیش 
از روز موعود از دســت رفته خوانده می‌شد، نیازمند 

بازتعریف بود،‌ چون سیمرغ از دل آتش بیرون 
زد. در میان شــعله‌های آتش که باعث شد 
کشور گُر بگیرد، این فرهنگ مردم بود که 
به کمک اتحاد ملــی، یک‌زبانی در مفهوم 
وطن،‌ همبســتگی و حمایــت از حکومت 
آمد. همان نقطه عزیمتــی که تا پیش از آن 

بارها جای خالی‌اش گفته و خطرش از 
نگاه کارشناسان احساس شده 

بود  و نگاه سیاســت‌گذار با 
اطمینان از اقدامات دقیق و 
حساب‌شده برای آن گفته 

بود.
   سیاست مغفول، 
طبل ســلیقه، جای 

خالی فرهنگ
حالا با پایــان دوران 
تاریخی، بار دیگر لزوم 
سیاست یک‌دست 
فرهنگــی بیش از 
پیــش احســاس 
می‌شــود. 

سیاســتی که حتی در 
دوران جنــگ میــان ارکان 

مختلف فرهنگ‌ساز یکســان نبود و بارها 
مورد نقد بسیار قرار گرفت. سیاست مغفول مانده‌ای 
که جای خالی‌اش فضا را برای کوبیدن بر طبل سلیقه 
و تفکر جناحی خالی کرد. ناهماهنگی که متولیان امر 

فرهنگی را به نقد از یکدیگر واداشت.
   رسالت فراموش شده فرهنگی متولیان

سیدعباس صالحی یکی از منتقدان این ناهماهنگی 
فرهنگی در دوران بحران بــود. وزیر فرهنگ و 
ارشاد از روز نخست بازگشت به مصدر قدرت،‌ 
اساس را بر شعار دولت قرار داده و سیاست 
کلان خود را زیر سایه وفاق ملی در وزارت 

متبوعه‌اش اعلام کرده بود. 
او در دوران جنگ نیز بــر همین اصل بارها 
تاکید کرد. تصمیمات وزارتخانه صالحی 

در جنگ نیــز بر پایه 
بهره‌گیری از فرهنگ مردم 
به عنوان عاملی برای همبستگی چیده و 
گرفته شد. با این وجود صالحی در تمام روزهای قبل، 
حین و بعد از جنگ از توصیه به سایر متولیان فرهنگی 
کشور نیز بازنماند. بارها در توئیت‌هایش از لزوم اتحاد 
ملی نوشت و در آخرین توئیتی که منتشر کرد، 5 اصل 
را برای تداوم همبســتگی اجتماعی لازم خواند. پنج 
اصلی که بیش از تکیه بر ســرمایه فرهنگی جامعه، 
 به رفتار متولیان فرهنگی و سیاســت کلان فرهنگی 

اشاره داشت.
   از ملی‌گرایی تا حذف تنگ‌نظری سلیقه‌ای

او اصول همبســتگی اجتماعی را لازمه حفظ ایران و 
انقلاب و بر استمرار ملی‌گرایی و میهن‌دوستی، جذب 
حداکثری همــه علاقه‌مندان ایــران،‌ تجدیدنظر در 
تنگ‌نظری‌های سلیقه‌ای و قانونی،‌ بازنگری در شیوه 
اداره رسانه ملی،‌ طرد قاطع تفرقه‌سازان برمی‌شمارد. 
ســیدعباس صالحی این‌بار هم انگشــت نشانه خود 
را ســمت متولیان گرفت و با تاکید بــر هم‌نظری و 
یکدستی در ساحت فرهنگ کشور، همه را به اتحاد ملی 
فراخوانده است. او در پایان این توئیت متذکر شده است 
که »روزهای سخت تمام نشده است، مسامحه نکنیم«.

   روزهای سخت هنوز تمام نشده
در چنین فضایی اما صالحی یکی از تنها کسانی است 
که بر پیوند فرهنگی و حذف نگاه سلیقه‌ای تاکید موکد 
دارد. آنچه در سایر ارکان فرهنگی و سازمان‌های مرتبط 
در جریان است چیزی فرای یک خواست کلان برای 
حفظ همبستگی در روزهای سخت پس از جنگ است. 
نمونه این یکه‌تازی در رسانه ملی بارها مورد نقد قرار 
گرفته است؛ چه در روزهای پیش از جنگ، چه در خلال 
جنگ و چه امروز که جنگ تمام شده اما به قول صالحی 

روزهای ســخت هنوز تمام نشده 
است. 

نمونه دیگری از آنچه تفــاوت در دیدگاه فرهنگی 
است بار دیگر در مصاحبه رئیس سازمان صداوسیما 

نمود پیدا کرد.
   مصاحبه میان ویرانه‌های سیما

روز گذشته رئیس سازمان صداوسیما مقابل دوربین 
نشســت و از رســانه ملی و همکارانــش در جنگ 
12 روزه گفت. برنامه‌ای با نــام »راویان حقیقت« 
که در میانه ســاختمان سوخته شیشــه‌ای و با دو 
صندلی میان آوار به جا مانده از حمله اسرائیل به این 
ساختمان ضبط و پخش شــد. سحر امامی،‌ مجری 
قهرمان این روزهای ســیما مقابــل پیمان جبلی 
نشسته و با او گفت‌وگو می‌کرد. در پشت سر در میانه 
ویرانه، بخشی از سازه ساختمان از سقفی که نیمی 
از آن بر جا و نیم دیگرش از بین رفته بود،‌ در هوا تاب 
می‌خورد. گو اینکه هرلحظه، آن سازه که در فاصله 
کمی با دو صندلی مصاحبه بود، از آن محل نامطمئن 
اتصالش جدا شــده و با شــدت بر زمیــن بخورد و 
صحنه‌ای دیگر از دلاوری مقابل دوربین سیما نقش 
ببندد. هرچند تا پایان مصاحبه آن بخش سازه در 

هوا آویزان ماند و تاب خورد و بر زمین نیفتاد.
   حمله به صداوسیما،‌ حمله به حقیقت بود

بازگویــی خاطــرات 26 خرداد، بخــش عمده‌ای 
از گفت‌وگوی رئیس ســازمان با مجــری بود. او از 
لحظاتی اصابــت موشــک، دلاوری همکارانش و 

داستان آن کاغذ خونی که تنها دقایقی بعد 
از حمله مقابل دوربین زنده آورد تا اوج 
وحشی‌گری حمله رژیم اسرائیل را در 
تصاویر ثبت کند گفت. جبلی در بخشی 
از حرف‌هایش می‌گوید: »آخرین هدف 

مورد انتظار ما برای حمله، ســاختمان شیشــه‌ای 
صداوســیما بود. آنــان خیال می‌کردنــد با هدف 
قرار دادن ســاختمان شیشــه‌ای می‌توانند مقابل 
شنیده و دیده شدن حقیقت را بگیرند. این اقدامی 
برای ارعاب بود،‌ نه تنها ارعاب صداوسیما که تمام 
رسانه‌های کشور. به حمداله خداوند دشمن‌های ما 

را از احمق‌ها آفریده است«.
   صدا و سیما راوی تاریخ است

رئیس ســازمان صداوســیما اقدامــات کارکنان 
صداوســیما را به حماســه‌های دلیرانه توصیف 
می‌کند و پیــروزی را در دستان‌شــان می‌داند و 
می‌افزاید:‌ »تصمیم دشمن برای ایجاد شکاف در 
جامعه و هدف قرار دادن سرمایه اجتماعی شکست 
خورد؛ مردم همدل ماندنــد و از نظام و نیروهای 
نظامی خود حمایت کردند. پرچم این اطلاع‌رسانی 
و انعکاس این همدلی در صداوسیما اتفاق افتاد. ما 
راویان تاریخ هســتیم. اتفاقاتی که برای کشور ما 
افتاد نقاط حساســی در تاریخ جهان ثبت خواهد 
کرد؛ نقاطی که توســط ما روایت خواهد شد و در 

تاریخ خواهد ماند«.
   پوست‌اندازی فرهنگی در دستان مردم

هرچند در خلال این ســخنان اشاراتی به اقدامات 
ســایر رســانه‌ها برای انعکاس واقعیت نیز شد، اما 
آنچه در دستان پرقدرت سیما قرار داشت نگارشی 
از تاریخ بود. تاریخــی که در دل خــود علاوه بر 
روایتی کوتاه از جنگ، داســتان‌های بسیاری 
از مردم، مقاومت‌شــان و همبستگی خواهد 
داشت که نه به دســتان متولیان امر که به 
اراده خودشان شــکل گرفت. اراده‌ای که 
هنوز هــم در فاصله بــزرگ و معناداری با 
نگاه فرهنگی کلان قرار دارد. 
همان مردمی که در تمام 
ســال‌های گذشــته زیر 
اتهام بودنــد و نیازمند 
در  فرهنگ‌ســازی 
یک رخداد تاریخی 
نشــان دادند، با 
ندازی  پوســت‌ا
بــا  فرهنــگ 
یکدیگــر متحد، 
هم‌زبان و همراه 
هستند. زمانی که 
نام وطن در بلندای 
تاریخ آنان قــرار می‌گیرد و 
تهدیدی برای هویت‌شــان 

احساس می‌کنند.

 تصمیمات وزارتخانه 
صالحی در جنگ نیز 
بر پایه بهره‌گیری 
از فرهنگ مردم به 
عنوان عاملی برای 
همبستگی چیده 
و گرفته شد. با این 
وجود صالحی 
در تمام روزهای 
قبل، حین و بعد

 از جنگ از توصیه 
به سایر متولیان 
فرهنگی کشور 
نیز بازنماند.

پرچم این 
اطلاع‌رسانی و 

انعکاس این همدلی 
در صداوسیما اتفاق 

افتاد. ما راویان 
تاریخ هستیم. 

اتفاقاتی که برای 
کشور ما افتاد نقاط 
حساسی در تاریخ 
جهان ثبت خواهد 

کرد؛ نقاطی که 
توسط ما روایت 
خواهد شد و در 

تاریخ خواهد ماند«

غلبه فرهنگ مردمی بر فرهنگ دستوری

قهرمــــــــانان 
از دل جامعه برخاستند

روایت همبستگی و اتحاد ملی به دستان مردم در تاریخ نگاشته خواهد شد

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر
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مرد آتش‌افروز به خاطر یک بدهی ناچیز
 دوستش را به کام مرگ کشاند

جنایت آتشین در چادر سفری
 

مدتی قبل زنی آشفته جسم نیمه‌جان شوهرش را با سوختگی شدید به بیمارستان 
رســاند؛ مردی بی‌خانمان که در چادرش زندگی می‌کرد و حالا ادعا می‌شد قربانی 
یک آتش‌ســوزی عمدی شده. اما پشت شــعله‌هایی که جان او را گرفت، داستانی 
تلخ از اعتیاد، بدهی و خشــم نهفته بود. صبح بیست مهرماه ۱۴۰۲، سکوت بخش 
سوختگی یکی از بیمارستان‌های تهران با صدای فریادهای زنی جوان شکسته شد. 
زن، آشفته و مضطرب، شــوهر نیمه‌جانش را که تمام تنش سوخته بود، در آغوش 
گرفته و به اورژانس رسانده بود. مأموران اورژانس همان‌طور که مرد را روی برانکارد 
منتقل می‌کردند، به سراغ زن رفتند تا بفهمند چه اتفاقی افتاده است. زن جوان در 
اولین شرح شکایت خود با صدایی لرزان گفت: »شوهرم معتاد بود. مدتی بود در یک 
چادر در خیابان طالقانی زندگی می‌کرد. امروز فهمیدم چادرش آتش گرفته. همین 
باعث شد خودش هم در آتش بسوزد.« زن جوان مکثی کرد، نگاهی به در اتاق درمان 
انداخت و ادامه داد: »خودش می‌گفت یــک نفر عمداً چادرش را آتش زده. ولی من 
نفهمیدم منظورش از فرد آتش افروز چه کسی بود.« تلاش کادر درمان برای معالجه 
شوهر آن زن به نام یوسف آغاز شد اما به رغم تلاش‌های بی‌وقفه دو روز بعد،  یوسف که 
سوختگی‌هایش بیش از ۸۰ درصد بدنش را درگیر کرده بود، تسلیم مرگ شد. حالا 
یک حادثه مشکوک به جنایت تبدیل شده بود و رسیدگی به پرونده وارد فاز تازه‌ای 
شد. به این ترتیب تیم جنایی بالای سر جسد یوسف در سردخانه بیمارستان حاضر 
شده و تحقیقات خود را برای رازگشایی از مرگ مشکوک او آغاز کردند. آنچه مسلم 
بود این بود که آتش سوزی مرگبار در چادر یوسف عمدی بوده و مرد جوان در جریان 

یک آتش افروزی به کام مرگ فرو رفته بود.

 تصویر یک پراید سفید
بازپرس کشیک جنایی تهران بلافاصله دستور بررسی دوربین‌های مداربسته اطراف 
خیابان طالقانی را صادر کرد. تیم تحقیق، یکیی‌کی تصاویر ضبط‌شده را بازبینی کردند 
تا بالاخره به سرنخی مهم رسیدند: یک پراید سفید، کمی قبل از وقوع آتش‌سوزی، 
در کنار چادر یوسف توقف کرده و راننده‌اش بنزین روی چادر می‌پاشد. تصویر واضح 

بود. راننده شناسایی شد و تحقیقات به سرعت پیش رفت.
بررسی‌ها نشان داد راننده همان فردی‌ست که از پمپ بنزین نزدیکی محل، مقدار 
مشخصی بنزین تهیه کرده و دقایقی بعد آن را روی چادری که یوسف در آن زندگی 

می‌کرد، ریخته است. دستور بازداشت صادر شد و متهم به دام افتاد.
همچنین انجام معاینات پزشکی قانونی روی جسد یوسف حکایت از این داشت که 

علت تامه فوت او سوختگی شدید ناشی از آتش افروزی متهم پرونده بوده است.

 روایتی از یک تهدید
با کامل شدن تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. در نخستین جلســه دادگاه، خانواده یوسف -  به عنوان 
اولیای دم - مقابل قضات ایستادند و خواستار قصاص عامل مرگ مقتول شدند. سپس 
متهم برای دفاع از خود به جایگاه رفت. او که مردی از همان طبقه فرودست و گرفتار 
در دام اعتیاد بود، ماجرای روز حادثه را چنین تعریف کرد:»من و یوسف با هم دوست 
بودیم و از مدت‌ها قبل با هم مواد مخدر مصــرف می‌کردیم.« متهم ادامه داد:»من 
مدتی قبل مبلغی پول به یوسف داده بودم و بابت آن از او طلبکار بودم. ولی یوسف پولم 
را نمی‌داد. تا اینکه روز حادثه به خاطر همین مبلغ با او در چادرش درگیر شدم. یوسف 
به من پرخاش کرده و گفت اصلا پول تو را نمی‌دهم.من هم عصبانی شده و با او گلاویز 
شدم که در همان لحظه او با یک پاره آجر ضربه‌ای به سر من زد.من هم به او گفتم 
این کارت را تلافی می‌کنم.« او کمی مکث کرد، نفس عمیقی کشید و ادامه داد:» بعد 
اینقدر از رفتارش عصبانی بودم که به سمت پمپ بنزین رفتم و مقداری بنزین گرفتم 
و دوباره سمت چادر برگشتم.من بنزین را روی چادرش پاشیدم و می‌خواستم با آتش 
کشیدن چادرش تهدیدم را عملی کنم ولی قصد کشتن یوسف را نداشتم.اما درست 

وقتی بنزین را ریختم او در حال مصرف مخدر 
بود و چون فندک در دستش روشن بود چادر 
گر گرفت و باعث مرگش شــد.من اتهامم را 
قبول ندارم چون اقدام من باعث مرگ یوسف 
نشد. من نمی‌خواستم یوســف بمیرد. باور 

کنید اصلًا قصدم قتل نبود.«

 رای دادگاه
با پایان جلســه، هیئت قضات وارد شــور 
شــدند. آن‌ها پس از بررســی اظهارات، 
مســتندات و تصاویــر دوربین‌هــای 
مداربســته، متهم را به قصاص محکوم 
کردند. قصاص، پایانی بود بر ماجرایی که 
با یک بدهی کوچک، یک فندک روشن 

و چند لیتر بنزین، آغاز شده بود.

  حوادث

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

تهران، پایتخت پرجمعیت ایــران با حدود ۱۰ 
میلیون نفر ساکن و مساحت ۶۵۰ کیلومترمربع، 
با چالش‌های بزرگی مثل زلزله، سیل، فرونشست 
و حتــی تهدیدات جنگی روبه‌روســت. زهرا 
نژادبهرام، عضو پیشین شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با روزنامه هفت‌صبح تأکید می‌کند که برای 

ادامه حیات این شهر، باید تاب‌آوری آن را در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تقویت کرد. 

تاب‌آوری به معنای توانایی مواجهه با سختی‌ها، 
حفظ آرامش در بحران و بازگشت به حالت عادی 
پس از آن اســت. اما تهران در برابر این چالش‌ها 
آسیب‌پذیر است و جامعه با کوچک‌ترین تلنگری 
دچار سردرگمی می‌شــود.چالش‌های طبیعی و 
جنگی تهران از موارد مهمی اســت که باید به آن 
توجه شــود. تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی 
و برداشــت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، به‌ویژه در 

مناطق جنوبی و مرکــزی، در معرض خطر بالای 
فرونشست، زلزله و ســیل قرار دارد. این خطرات 
می‌توانند خســارات جانی و مالی ســنگینی به 
همراه داشته باشــند.  علاوه بر این، تجربه جنگ 
۱۲ روزه اخیر با اسرائیل نشان داد که تهران برای 
تهدیدات جنگی هم آماده نیست. نژادبهرام اشاره 
می‌کند که در ایــن جنگ، نه آژیرهای هشــدار 
فعال شدند و برخلاف ادعای سخنگوی دولت نه 
ایســتگاه‌های مترو به‌عنوان پناهگاه در دسترس 
شهروندان بودند. این موضوع نشان‌دهنده کمبود 

زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بحران است.

  چگونه تهران را برای بحران‌ها آماده کنیم؟
کمبود پناهگاه و اهمیــت آن در جنگ تحمیلی، 

ایران پناهگاه‌های مؤثری در شهرها داشت، 
اما پس از ۳۰ سال، این پناهگاه‌ها متروکه 

شــده‌اند. نژادبهرام تأکید می‌کند که 
بازسازی پناهگاه‌های قدیمی، به‌ویژه 

در مدارس و محــات، می‌تواند 
بــه حفــظ جــان و آرامش 
روانــی شــهروندان کمک 
کند. او پیشــنهاد می‌دهد 
کــه ایســتگاه‌های متــرو 
بــا هماهنگی شــهرداری 

به‌عنــوان پناهگاه اضطراری اســتفاده شــوند و 
سیستم‌های هشداردهنده فعال شوند تا مردم در 

زمان خطر به‌سرعت واکنش نشان دهند.
 این اقدامات نه‌تنها ایمنی جسمی، بلکه سلامت 
روانی جامعه را تقویت می‌کند. تاب‌آوری اجتماعی 
و آموزش شــهروندان نیز امری ضروری و از نظر 
اجتماعی، توانمندسازی شهروندان برای مواجهه 

با بحران‌ها حیاتی است.
 نژادبهرام به طرح شورای پنجم برای آموزش زنان 
به‌عنوان کانون خانواده اشاره می‌کند. این طرح بر 
آموزش گروه‌های امدادی محلــی )دوام( تمرکز 
داشــت تا در مواقع بحران، کمک‌رســانی سریع 
انجام شــود. اما این آموزش‌ها باید مداوم و برای 
همه شهروندان، به‌ویژه زنان، ارائه شود. او پیشنهاد 
می‌کند که از ابزارهای ساده مثل پیامک یا بروشور 
برای آگاه‌ســازی مردم درباره نحوه اســتفاده از 
امکانات در زمان بحران استفاده شود. پس از زلزله 
بم، سوله‌های بحران در ۲۲منطقه تهران ساخته 
شد، اما حالا بســیاری از آن‌ها به ورزشگاه تبدیل 
شده‌اند و برای اســکان اضطراری آماده نیستند. 
نژادبهرام تأکید می‌کند که مدیریت شهری 
باید این سوله‌ها را بازسازی کند تا در مواقع 
بحران، فضایی امن و آرامش‌بخش برای 

مردم فراهم شود.

  رونق باید به تهران بازگردد 
تهران باید بتوانــد پس از بحران 
به‌ســرعت رونق خود را بازیابد. 
جنگ یــا حــوادث طبیعی 
تخریــب  بــه  می‌تواننــد 
زیرســاخت‌ها و تعطیلــی 

مشــاغل منجر شــوند. نژادبهرام می‌گوید دولت 
تسهیلاتی مثل مهلت‌های مالیاتی، وام و جبران 
خسارت ارائه کرده، اما این کافی نیست. مدیریت 
شــهری باید دســتورالعمل‌های مشخصی برای 
حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ارائه 
خدمات مشاوره‌ای و ایجاد صندوق‌های حمایتی 
تدوین کند تا اقتصاد شهر پس از بحران احیا شود.

نژادبهرام معتقد است که برای افزایش تاب‌آوری 
تهران، تدوین یک شیوه‌نامه جامع ضروری است. 

این شیوه‌نامه، که تحت عنوان »قرارگاه ایران« در 
حال تهیه است، باید با مشارکت همه وزارتخانه‌ها 
و نهادهای مرتبــط اجرا شــود. او تأکید می‌کند 
که شــهرداری به‌تنهایی نمی‌توانــد این چالش 
را مدیریت کنــد و نیاز به همــکاری همه‌جانبه 
دستگاه‌هاست. این طرح باید شامل برنامه‌ریزی 
برای احداث پناهگاه‌های جدید، آموزش شهروندان 
و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد.

تهــران در برابــر بحران‌های طبیعــی و جنگی 
آسیب‌پذیر اســت و تاب‌آوری آن نیاز به تقویت 
دارد. نبــود پناهگاه‌های کافی، عدم اســتفاده از 
سیستم‌های هشداردهنده، کمبود آموزش‌های 
شهروندی و ضعف در احیای اقتصاد پس از بحران، 
از مشکلات اصلی هستند. با بازسازی پناهگاه‌ها، 
آموزش مــداوم و تدوین شــیوه‌نامه‌ای جامع با 
مشارکت همه نهادها، می‌توان تهران را به شهری 
تاب‌آور تبدیل کرد که نه‌تنها جان شــهروندان را 
حفظ کند، بلکه آرامش روانــی و رونق اقتصادی 

آن‌ها را تضمین کند.

تهران و ضرورت تاب‌آوری  برابر بحران‌ها

راهبرد عجیب مسئولان برابر پدیده تاریخی گرد و غبار

عادت می‌کنیم که عادت ‌کنیم
شاخص آلودگی هوا  با عبور از رکورد 159 نفس‌ها را تنگ کرد؛ اینبار مسئولان حتی زحمت صدور اطلاعیه‌ای را نیز به خود ندادند

 شــاید تهران مانند خوزستان و برخی دیگر از 
شهرها و اســتان‌های جنوبی کشور،  یا استان 
سیستان و بلوچستان درگیر پدیده گرد و خاک 
نباشد اما، یک بررسی ساده در بین اخبار نشان 
می‌دهد در طول چند ماهی که از سال جدید می‌گذرد، پایتخت نیز آنقدر روزهای آلوده به گرد و 
غبار داشته است که این پدیده نیز می‌رود تا کم کم جزئی عادی از زندگی مردم این کلانشهر 8 تا 
10 میلیون نفری شود! درست مانند ترافیک و آلودگی هوا و کمبود و قطعی‌های برق و... موضوعی 
که به نظر می‌رسد سناریویی از سوی مسئولان در ادوار مختلف باشد. سکوت وتوجیه و عادی 

جلوه دادن شرایط، به جای حل مسئله.

  دریغ از یک ماه بدون آلودگی
چند روزی اســت که گرد و غبار دوباره مهمان 
خانه‌های تهرانی‌ها شده است. با این تفاوت که 
دیگر مسئولان حتی به خود زحمت نمی‌دهند 
که چندان در مورد این پدیده صحبت کنند یا 
نسبت به آن هشدارهای پی در پی دهند. این در 
حالی است که روز گذشته شاخص آلودگی هوا تا 
ظهر، رکورد 159 را نیز رد کرد. با این حال اینبار 
حتی مسئولان زحمت صدور اطلاعیه‌ای را نیز به 
خود ندادند و تنها مطالب مرتبط با این آلودگی 
کم ســابقه که دید افقی شهروندان را نیز تحت 
تاثیر قرار داده است، اخباری است که از طریق 

رسانه‌ها منتشر می‌شد.
سه ماه و نیمی که از سال جاری می‌گذرد، تهران 
هیچ ماهی را بدون آلودگی  ناشی از »گردو غبار« 
سپری نکرده است. اواخر فروردین ماه اداره کل 
هواشناسی اســتان تهران از وقوع گرد و خاک 
طی روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین‌ماه خبر داد و در 
همین خصوص اعلام کرد که درصورت استقرار 
گردو خاک طی فردا، تداوم کاهش کیفیت هوا تا 

۳۰ فروردین‌ماه دور از انتظار نیست.

همین ســازمان در اردیبهشت ماه نیز اطلاعیه 
دیگری صادر کــرد که از روز چهارشــنبه ۲۴ 
اردیبهشــت تا جمعه ۲۶ اردیبهشت، افزایش 
شــدت باد و خیزش گرد و خاک در بسیاری از 

مناطق استان ادامه خواهد داشت. 
در ســومین ماه امسال نیز حســن عباس نژاد 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از 
ورود گرد و غبار از کانون‌های داخلی و فرا استانی 
از عصر روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ماه تا پایان روز 
پنجشنبه ۱۵ خرداد ماه در آسمان استان تهران 
خبر داد و گفت که موجب کاهش کیفیت هوا، 
کاهش دید افقی و افزایش غلظت ذرات معلق 

خواهد شد.
تیرماه اما تا حالا رکــورددار آلودگی هوا برابر 
ذرات گرد و غبار بوده و هســت. اولین بار در 
ابتدای تیرماه و در بحبوحه جنگ، آســمان 
تهران تیره شــد. آن زمان صادق ضیائیان، 
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوای ســازمان هواشناسی 
گفت: در حال حاضر وزش باد شدید در اطراف 
تهران و برخی اســتان‌های همجوار موجب 

شکل‌گیری توده‌های گرد و خاک شده است.

  تایید در عین سکوت
از چند روز قبل دوباره این غول خفته در تهران 
ســرباز کرده و چترش را بر ســر مردم تهران 
گسترده اســت. آنهم در سکوت خبری و بدون 

اظهار توضیحاتی از سوی مسئولین!
فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت 
هوا در خبری که روی سایت این مجموعه قرار 
گرفته گفته است؛ مقایســه میانگین شاخص 
کیفیت‌ هوای هشت روز اول تیرماه سال جاری 
نشــان می‌دهد که طی مدت مشــابه در سال 
۱۴۰۳، کیفیت هوای شهر تهران شش روز در 
شرایط قابل‌ قبول و دو روز در شرایط ناسالم برای 

گروه‌های حساس قرار گرفت. 
براســاس اطلاعات ایســتگاه‌های شهر تهران 
آلاینده ذرات معلق کوچک‌تــر از ۱۰ میکرون 
با شــش روز آلودگی دومین آلاینده شاخص 
پایتخت بود البته این آلاینــده طی چهار روز 
این بازه به طور هم‌زمان در شرایط فراتر از حد 

سلامت قرار گرفتند.
کریمی تصریح کرده بود که این شــرایط طی 
سال‌های گذشته تحت تأثیر کانون‌های تولید 
گرد و خاک در حومه شــهر تهران، شــهرهای 
همجوار و حتی کشــورهای همسایه به‌ویژه در 
ماه‌های گرم سال به‌ویژه در تیرماه رخ داده است.

  آنچه گرد و غبار با سلامت ما می‌کند
افزایش غلظت ذرات معلق قابل تنفس در هوا به 
دنبال پدیده گرد و غبار می‌تواند باعث تشدید 

بیماری‌های قلبی عروقی و تنفســی در افراد، 
کاهش عمق دید و افزایــش احتمال حوادث از 

جمله حوادث رانندگی شود.
اندازه ذرات گرد و غبار یک عامل تعیین کننده 
اصلی خطر بالقوه برای ســامت انسان است؛ 
ذرات بزرگتــر از ۱۰ میکرومتــر قابل تنفس 
نیســتند، بنابراین فقط می‌توانند به اندام‌های 
خارجی آســیب بزنند که عمدتاً باعث تحریک 
پوست و چشم، ملتحمه و افزایش حساسیت به 
عفونت چشمی می‌شود. ذرات قابل استنشاق، 
کوچکتر از ۱۰ میکرومتر، اغلب در بینی، دهان 
و دستگاه تنفسی فوقانی گیر می‌افتند، بنابراین 
می‌توانند با اختلالات تنفسی مانند آسم، نای، 
ذات‌الریه، رینیت آلرژیک و سیلیکوزیس همراه 
باشــند. با این حال، ذرات ریزتر ممکن است به 
دستگاه تنفسی تحتانی نفوذ کرده و وارد جریان 
خون شوند، جایی که می‌توانند بر تمام اندام‌های 
داخلی تأثیر بگذارند و مسئول نارسایی‌های قلبی 
عروقی باشــند. همچنین، آلودگی ذرات قابل 
تنفس ممکن است باعث بیماری، بستری شدن 

در بیمارستان و مرگ زودرس شود. 
مواجهه طولانی مدت بــا ذرات معلق می‌تواند 
باعث ایجاد آسم در کودکان، تشدید بیماری‌های 
مزمن انسداد ریوی  در بزرگسالان، کند شدن 
رشد عملکرد ریه در کودکان و نوجوانان، افزایش 
خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، 
افزایش خطر حملات قلبی و سکته مغزی، شود.

  سناریوی عادی سازی تاریخی
معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست 

شورای شهرسوم تهران در سال 1391،  از 
مســئولین دســتگاه‌های مختلف مسئول 
پایــش کیفیت هوا خواســت با ســنجش 
میزان آلاینده‌های فلــزی در هوای تهران 
با سرمنشــاء خارجی، مستندات لازم برای 
الزام کشورهای منطقه به کاهش تولیدات 

ریزگردها را فراهم کنند. 
در این پایش‌ها مشــخص شــد عربستان 
ســعودی می‌گوید ما هیچ کاری به منطقه 
»ربع الخالی« نداریم. اما وقتی وزارت جهاد 
کشاورزی در بحث دریافت غرامت از عراق 
برای جنگ کویت تحقیقی انجام داد، لایحه 
غرامت تهیه و ایران در دعوای غرامت برنده 
شــد. رئیس کمیته محیط زیســت وقت 
شورای شهر همان زمان تاکید کرده بود که 
عراقی‌ها به گرد و غبار عادت کرده و سال‌ها 
با آن زندگی کرده‌اند، بدترین مســئله این 
است که ما هم با این آلودگی کنار بیاییم و به 

آن »عادت« کنیم!
بعــد از آن نیــز بارها ایــن هشــدارها و 
پیگیری‌های غیرمســئولانه ادامه داشت. 
ســال 1394 نیز در شورای شــهر چهارم 
رئیس این شــورا، زمانیکه گرد وغبار مانند 
الان تهرانی‌ها را کلافه کرده بود در سخنانی 
به شدت ســازمان محیط زیست را نواخت 
که چرا برایشان این آلودگی‌ها عادی شده 
و کاری نمی‌کنند و این پدیــده تا این حد 

عادی شده است؟ 
محمد هادی حیــدرزاده مدیركل حفاظت 
محیط زیست وقت اســتان تهران در پاسخ 
به ایــن نقدها به ســادگی اعــام کرد که 
اظهارنظر رئیس شورای اسلامی شهر تهران 
در خصوص آلودگی هوا، غیرفنی است! این 
نه اولین باری است که تهرانی‌ها پاسوز گرد 
و غبار می‌شــوند و نه آخرین بار و به همان 
نســبت، توجیه مســئولان نیز نه اولین بار 
خواهد بود و نه آخرین بار! روندی که به نظر 
می‌رسد تهرانی‌ها باید به آن عادت کنند یا 

شاید بهتر است بگوییم؛ عادت کرده‌اند!!

    عصر دیروز جلسه اضطراری برگزار شد و طی آن آخرین داده‌های 
هواشناسی، منابع تولید گردوغبار، اثرات آن بر سلامت عمومی و کیفیت 

هوا بررسی شد. آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته 
»ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون« با میانگین ۳۱۸ بود و کیفیت 

هوای پایتخت در شرایط خطرناک قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون 
»ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون« با میانگین ۱۱۷ و کیفیت هوا در 

وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

کته
ن

مینا هرمزی  
             هفت صبح

تهران در برابر بحران‌های طبیعی و 
جنگی آسیب‌پذیر است و تاب‌آوری آن 
نیاز به تقویت دارد. نبود پناهگاه‌های 
کافی، عدم استفاده از سیستم‌های 
هشداردهنده، کمبود آموزش‌های 
شهروندی و ضعف در احیای اقتصاد پس 
از بحران، از مشکلات اصلی هستند 

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- معادل فارســی پاتولــوژی- ناقص و 

نادرست
2- گورشــکاف- پیاپی- پشــت سرهم- 

غمگین تر
3- عدد ورزشی- مرد بی زن- تعمیرکار 

ورزیده ماشین آلات
4- گرفتاری و دربندی- لعاب- پوچ و تهی

5- هدر دادن- در بان- یکی از نشانه های 
جمع فارسی

6- شکننده- خرده گیری و بهانه- کوزه 
و سبو

7- جاهل و بی خرد- برگ برنده- افراطی 
گری

8- دوست و رفیق- نمناک شدن- قوم
9- مالــه بنایــان- رود آرام- بندری در 

بوشهر
10- حیرت- قوی جثه- نقیض خوبی

11- حرص و طمع- کارگر کشتی- پسر 
مازنی

12- حرف مثلثی شــکل یونانــی- نام 
مبارک مادر امام زمان)عج(- قوم کهن پرو

13- شیره درخت گز- خرمن گندم- گل 
بتونه

14- غربال- ماهر در سوارکاری- گدایی 
کردن

15- آخر و پایان- نوعی بیماری روانی

  عمودي
 1-پرتاب کردن-  ایثارگران و وارستگان

2- دانه و پوست گندم- رودی در آلمان- 
زمین لرزه

3- حــرف گزینــش- آموزانــدن- پول 
بنگلادش

4- مژده و نوید- کنایه از معشوق
5- مار آذری- قیمت- از افعال ربطی

6- نصف- حــرف نــدا- راه میانبر !- روز 
نخست هفته

7- آســیب- زیــاده روی- صنعــت 
جهانگردی

8- کشیدنی روی چشــم- رفع خستگی 
کردن- شهری در ایتالیا

9- مادر حضرت موسی)ع(- شهر مقدس 
هند- سرخ کم رنگ

10- حقه و فریب- عیــد ویتنامی- کلام 
تعجب بانوان- پاک از گناه

11- شهرها- معلق- در حال زاری
12-  به وضعیت جوی گفته می شود که 
آب در مرحله نقطه انجمــاد یا زیر نقطه 

انجماد باشد- بندری در ژاپن
13- قانون مغولــی- صاحب منصبی در 

نیروی دریایی- همه
14- آلت و ابزار- زاینده- نمایش خنده دار

15- احتیــاج نداشــتن- مرتفع تریــن 
رشته کوه جهان که به بام دنیا مشهور است
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داخل 
چیزى

مجرب و 
ماهر

کلفت و 
شهرى در ضخیم

فرانسه  تر و  تازه برادر مادرخیال کردن

 از مرکبات

یارى کننده

روادید
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  از آثار 
تاریخى 
سنندج  نفس خسته

حلال کرده 
شده
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مواظبت و 
حفاظت
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سالاد

فاخر و 
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چهره و 
صورت

 ریخت و 
شکل

بى صدا بلا
مى کشد!

وسیله 
  طول عمرسنجش نیرو

شبیه یکدیگر

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع
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4 رقمی : 
1589
4135
4743
5447
6921
7132
7255
9726

5 رقمی :
16435
31522
42266
53417
55393
58872
61594
62193
68531

74227
77479
87515
88892
92451

6 رقمی :
533124
677989
749921
963882

7 رقمی :
1654853
8136624

8 رقمی :
27645158
39719375
43587699
92743146

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

وحید هاشمیان می‌تواند 
مورینیوی فوتبال ایران شود

از راه‌آهن تا آزادی با ناصر ابراهیمی مربی سابق پرسپولیس:

ناصر ابراهیمی، مربی ســابق پرسپولیس و تیم 
ملی ایران و یکی از چهره‌هــای قدیمی فوتبال 
کشور است. او در مصاحبه با هفت‌صبح، به بیان 
خاطرات و دیدگاه‌های خــود درباره چهره‌های 
ماندگار فوتبال ایران مانند امیر ابوطالب، وحید 
هاشــمیان و امیر قلعه‌نویی پرداخته اســت. او 
از کم‌توجهی‌ها نســبت به خدمتگزاران واقعی 
فوتبال انتقاد کــرده و نقش مهم ایــن افراد در 
پرورش استعدادهای فوتبال را برجسته می‌کند. 
گفت‌و‌گوی ایــن مربی قدیمی فوتبــال ایران و  

باشگاه پرسپولیس را می‌خوانید:

   درباره امیر ابوطالب
منتظر هستند ما بمیریم بعد بیایند ببینند کی 
هستیم. آقامدد حداقل ۵۰۰ ستاره به فوتبال 
ایران تحویل داد. چرا ما مرده‌پرست هستیم؟ نه 
فقط رسانه‌ها، حتی سازمان ورزش و دولتی‌ها 
هم اهمیتی نمی‌دهند. یک ارتشــی نور چشم 
مملکت است، مراقب مال و ناموس و کشورمان 
است. هرجا می‌رود برای افتخارآفرینی کشور 
اســت. من فکر می‌کنــم از گذشــته تا حال، 
ورزشکاران هم در دنیا چنین مسئولیتی دارند. 
مگر باید حتماً روی نیمکت تیم ملی بنشیند؟ 
امیر ابوطالب ادعایی نداشــت، خیلی خدمت 
کرده به ورزش. ماها هــم همینطور. دیگران 
هم بوده‌اند. مربیان دیگر در شهرستان‌ها فوت 
می‌کنند و تازه می‌فهمند که چه کســی بوده 
است؟ چرا تا وقتی زنده هســتند این افراد را 
تشویق نمی‌کنند؟ مددنوعی، نایب رویین‌دل 
و رجــب فرامرزی همینطــور بودند. خدمات 
زیادی کرده‌اند. خانواده ابوطالب‌ها خدمتگزار 
درجه یک فوتبال بودند ولی متأسفانه با چشم 
خودش ندید و تا وقتی زنده بود کسی سراغش 

نرفت.
من 18 ساله بودم و امیر ابوطالب ۲۲ ساله، با هم 
روبه‌رو شدیم. هم‌بازیکن و مربی محلی بودیم و 
با هم صحبت می‌کردیــم. یک روز علی جباری، 
سلطان علی جباری می‌گفتند بهش. وقتی علی 
جباری آمد، گفتم این درجه یک می‌شود. بعدها 

گفت درباره جباری درست می‌گفتی. خیلی از 
این جوان‌های جنوب شــهر را اگر کسانی مثل 
آقامدد و ابوطالب رها می‌کردند، به راه‌های ناجور 
کشیده می‌شدند، بزهکار و معتاد می‌شدند. امیر 
ابوطالب واقعاً استعدادیاب بزرگی بود. مثل همه 
کسانی که از 60 ســال پیش زحمت کشیدند، 

ایشان بی‌نظیر و بی‌ادعا بود.

   درباره پرسپولیس
در این موقعیت کــه در حال جنگ هســتیم، 
من طرفــدار این بــودم که همــه تیم‌ها مربی 
ایرانی بیاورند چون مربی خارجی تقی به توقی 

می‌خورد، ‌می‌رود.
درباره مربی پرســپولیس از من خیلی ســؤال 
شــد. برای حضور در پرســپولیس خدمتگزار 
زیاد هست، بازیکن بزرگ زیاد بیرون است. من 
۵-۶ سال مربی پرسپولیس بودم و تیم قهرمان 

شده بود.

   وحید هاشمیان
وحید هاشــمیان یکی از با شــخصیت‌ترین و 
بااخلاق‌ترین معلمان اخلاق اســت. این چیزها 
در مربیگری مهم اســت. سال‌ها در مهد فوتبال 
اروپا، آلمان کلاس‌های زیادی دیده اما در فوتبال 
ایران کم حضور داشته است. ان‌شاءالله بتواند با 

این مسئله کنار بیاید و موفق شود.
من تمام این بچه‌ها را تأیید می‌کنم، حتی محمد 
پنجعلی و ... اما اینکه کدام‌شان می‌تواند تیم را 
قهرمان کند، یک مسئله جداگانه است. الان باید 
فقط وحید هاشمیان را بی‌کم و کاست حمایت 

کــرد. او حتماً بــا خودش دســتیاران خارجی 
می‌آورد و چند دستیار داخلی هم خواهد داشت.

باید منتظر بمانیم بازی‌ها شروع شود تا ببینیم 
چه برنامه‌ای دارد‌ امــا همه باید حمایتش کنند 
تا موفق شود. مدیریت باشگاه ایشان را انتخاب 

کرده است.

   اولین یاغی فوتبال
من اولین یاغی فوتبال ایران بودم و از شــاهین 
به تاج رفتم. به خاطر شــرایط زندگی‌ام، پدرم 
فوت کرده بود و مجبور بــودم کاری بکنم. من 
بازیکن درجه یک بــه آن معنا نبودم. چند بازی 
ملی هم در دهه 40 انجام دادم اما از همان ابتدا 
تمام علاقــه‌ام دانش فوتبال بــود و خیلی زود 

مربی شدم.
همــه بازیکنان درجــه یک مربی‌هــای خوبی 
نمی‌شوند. وحید هاشمیان تجربه زیادی دارد و 
الان دیگر سرمربی پرسپولیس است. تنها کاری 
که ما بایــد بکنیم، حمایت اســت. خود من در 

هشتاد و خرده‌ای سالگی هر کمکی که لازم 
باشد و او بخواهد دریغ نمی‌کنم.

باز هم می‌گویم شــاید مهم‌ترین مسئله 
درباره وحید این باشد که زیاد در فوتبال 
ایران نبوده اما تجربه بــالا و رفتار و کردار 
خوبی دارد و امیــدوارم بتواند یک مورینیو 

برای فوتبال ایران بشود.

   تقدیر از امیر
من سال‌ها بود به ورزشگاه آزادی نرفته بودم تا 
عید امسال که امیر قلعه‌نویی من را به آنجا برد. 
13 سال بود به این ورزشگاه نرفته بودم و جا دارد 
از امیر تشکر کنم. امیر را یکی از آشنایانم معرفی 
کرد و رفتم نازی‌آباد بازی‌اش را دیدم. به نوعی 
من کشفش کردم. وقتی می‌خواستم از راه‌آهن 
بروم، آنقدر اصرار کرد که با خودم به شــاهین 
بردمش و آنجا شکوفا شد و درخشید. قلعه‌نویی 

هم انسان و هم مربی خوبی است.

   داستان قلیچ‌خانی
زمانــی بازی‌های محلــی و آموزشــگاهی در 
ایران محــل تولد ســتاره‌های آینــده فوتبال 
بود. پرویز قلیچ‌خانی از یکــی از همین بازی‌ها 
بیرون آمد. ســتاره بی‌نظیر فوتبــال ایران بود. 
وقتی دانش‌آموز بود و داشت دیپلم می‌گرفت، 
درخشید. من سه ســال بزرگ‌تر بودم. با هم در 
بازی‌های آموزشگاهی قبول شدیم. به او گفتم 
بازیکن بزرگی می‌شود. الان هم می‌گویم نظیر 

قلیچ‌خانی نیامده است.

همه بازیکنان درجه یک مربی‌های 
خوبی نمی‌شوند. وحید هاشمیان 

تجربه زیادی دارد و الان دیگر 
سرمربی پرسپولیس است. 
تنها کاری که ما باید بکنیم، 

حمایت است. خود من در 
هشتاد و خرده‌ای سالگی 

هر کمکی که لازم باشد و او 
بخواهد دریغ نمی‌کنم

کته
ن

هواداران فوتبال در هنگ‌کنگ روز دوشــنبه ساعت‌ها در 
صف ایستادند تا از جام‌ها و پیراهن‌های کریستیانو رونالدو، 
ســتاره پرتغالی فوتبال، در نمایشگاهی که برای نخستین 
بار خارج از کشور زادگاه او برگزار می‌شود، عکس بگیرند. 
بازدیدکننــدگان در افتتاحیــه 
»موزه ســی‌آر لایف در 
هنگ‌کنگ« که 

در یک مرکز خرید لوکس قرار دارد، در کنار مجسمه‌هایی در 
اندازه واقعی از ستاره پیشین منچستریونایتد و رئال مادرید 
عکس گرفتند؛ از جمله مجسمه‌ای که او را در حال شادی 
در هوا نشــان می‌دهد و مجســمه‌ای دیگر با لباس سنتی 
عربستان ســعودی. رونالدو ماه گذشته قرارداد جدیدی به 
مدت دو سال با باشگاه النصر عربستان امضا کرد و آن را در 
حساب اینســتاگرام خود »فصلی جدید« نامید. قرار است 
تیم النصر ماه آینده در یک تورنمنت تدارکاتی پیش‌فصل 
در هنگ‌کنگ شرکت کند. توماس فرویس، نماینده دفتر 
خانواده رونالدو، اعلام کرد که این ستاره پرتغالی که پنج 
بار برنده توپ طلا شــده، به‌زودی هواداران را در 

موزه ملاقات خواهد کرد.
فرویس به خبرگزاری فرانســه گفت که این 
نمایشــگاه، که مســاحتی بالغ بر ۱۲ هزار 
فوت مربع )معــادل ۱۱۱۰ متر مربع( دارد، 
»پیامی قوی برای همه دارد تا رویاهایشان 
را دنبال کنند.« ســازمان‌دهندگان تأیید 
کردند که این نمایشگاه به مدت یک سال 
در هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد و سپس به 

چین منتقل می‌شود.

امید ذاکری‌نیا  
             دبیر ورزشی

افتتاح موزه‌ای برای ستاره پرتغالی 

کریستیانو   رونالدو  در هنگ‌کنگ

    گزارش ویژه 
مسی در دو راهی بزرگ

  میامی یا لیگ پرشور عربستان؟
لیونل مسی، ستاره آرژانتینی فوتبال، که دو سال پیش پس از 
جدایی از پاری سن‌ژرمن به جای لیگ عربستان، راهی اینتر 
میامی و لیگ MLS آمریکا شد، بار دیگر در آستانه انتخابی 
مهم قرار گرفته است. قرارداد مسی با اینتر میامی تا پایان سال 
جاری میلادی معتبر است و باشگاه الاهلی عربستان با انگیزه 

فراوان برای جذب او وارد مذاکره شده است.
طبق گزارش روزنامه فرانسوی »اکیپ«، الاهلی که قهرمان 
کنونی لیگ قهرمانان آسیاست و با هدایت مربی جوان آلمانی 
ماتیاس یایســله و بازیکنانی مانند ایوان تونی و ریاض محرز 
در ترکیبش، به دنبال تقویت تیم اســت، مذاکرات جدی با 
مسی را آغاز کرده است. این باشــگاه که از حمایت صندوق 
سرمایه‌گذاری عمومی عربســتان برخوردار است، قصد دارد 

به هر قیمتی این انتقال را محقق کند.
مســی پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بــود که اولویت 
نخستش بازگشت به بارسلونا بوده، اما حالا با پایان قراردادش 
در آمریکا، فرصت‌های جدیدی پیش رویش قرار گرفته است. 
مالک اینتر میامی، خورخه ماس، نیز ابــراز امیدواری کرده 
مسی در افتتاح ورزشگاه جدید باشگاه در سال ۲۰۲۶ حضور 
داشته باشــد. رقابت میان لیگ‌های آمریکا و عربستان برای 
جذب مسی، بازتابی از جذابیت رو به رشد فوتبال در خاورمیانه 
و آمریکاست و آینده این ستاره بزرگ همچنان در هاله‌ای از 

ابهام قرار دارد.
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  سخن تصویری

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

  طرح: کیوان وارثی
علیرضا آذر
             هفت صبح

ســاعت ۹ صبح بود.  برای نخســتین بار استاد 
»فربه معلومات« تاخیر کرده بود .

 پنجره‌ کلاس باز بود و نسیم ملایمی با خودش 
بوی خاک نم‌خورده می‌آورد. بچه‌ها کمی شلوغ 
بودند. نیچه داشــت با لوله خودکار فویل جویده 
شده را به گوش کامو میزد  معلم هنوز نیامده بود.

ســارتر شــوخی های بی مــزه ای می‌کرد و 
خاطراتش از دوســتی با غلامحسین ساعدی 

را تعریف می‌کرد.
آگاتا کریستی گوشه‌ کلاس نشسته بود. لیوان 
شیشــه‌ای کوچکی پر از آب کنــار میزش بود. 

قطره‌ای شبنم از بیرون لیوان لغزید و آرام چکید 
روی میز.

در کلاس باز شد. استاد فربه معلومات  با لبخند 
وارد شــد و گفــت:  صبح بخیر!)همه ســاکت 

شدند.(
او قدم زد تا کنار میزش،  اما ناگهان چشمش به 
چشم آگاتا که به شبنم زل زده بود افتاد  قطره‌ 

آب روی میزرا دید.
مکث کرد. نزدیک‌تر شد. خم شــد. خیلی بی 
دلیل  نگاه کرد به آگاتا , گل ســرش را درست 
کرد.  بعد با صدایی آرام گفت: می‌دونی این قطره 

آب منو یاد چی انداخت؟
آگاتا  آرام گفت: چی استاد؟

ـ یاد  اشــک... همین‌طور خنــک، همین‌طور 

لرزان، همین‌طور بی‌صدا...
و بعد، با صدایی رسا به همه گفت: بچه ها وقتی 
میگم شبنم شبیه اشــک آگاتاست وقتی فلفل 

کرانچی تو چشمش رفته بود یعنی چی ؟
بچه‌ها : ساکت 

ادگار آلن پــو گفت اجازه آقا مــا بگیم بعد آب 
بینی‌اش را کشید بالا.
استاد گفت بگو جانم 

ادگار گفت استاد به نظر میاد شما داری چیزی 
و به چیزی تشبیه میکنی. 

اســتاد لبخند ناغافلی زد و گفت ! امروز درس 
ما تشبیه!

نوشت روی تخته:  »قطره« شبنم روی شیشه، 
مثل اشک چشم آگاتا کریستی نق نقو ست...«

بعد رو کرد به کلاس: بچه‌ها! این یعنی تشبیه. 
ما داریم چیــزی رو )قطره شــبنم( به چیزی 
دیگه )اشــک آگاتا( شــبیه می‌کنیم، با کمک 

واژه‌»مثل«.
بچه‌هــا هم‌صدا گفتنــد:  مثل، ماننــد، چون، 

همانند...
آفرین! این‌ها می‌شوند ادات تشبیه.

حالا هر کی یه تشــبیه بســازه... از چیزی که 
همین الان توی کلاس می‌بینه.

صدای کلاس پر شد از خنده، فکر، تشبیه...
و هیچ کســی یادش نرفت آن روزی را که یک 
قطره آب، تبدیل شــد بــه درِ ورود بــه دنیای 
تصویرســازی ادبی آن هم با استفاده از آگاتای 
نق نقو که همیشه تغذیه اش را هاردی می‌خورد.

  اجازه ما بگیم ؟

»ژول ورن« نویسنده داســتان‌های علمی تخیلی که معرف حضورتان هست نویسنده ای که 
داستان‌هایش بعد از گذشت حدود صد سال اکثراً صورت تحقق یافت. 

نزدكي منزل ما كي احمد آقایی زندگی می‌کند که به »احمد ژول ورن« معروف است! علتش 
هم این است که اغلب لطیفه هایی که می‌سازد پس از کوتاه زمانی صورت واقعیت پیدا می‌کند.

 این آقا احمد ژول ورنی ما چند وقت پیش می‌گفت یکی از رفقایم در یکی از نقاط شمالی کشور 
به هتلی از هتل‌های بنیاد مستضعفان مراجعه می‌کند.

 ولی پس از دیدن نرخ اقامت كي شب در هتل منصرف می‌شود و به متصدی هتل می‌گوید اگر 
بنده به جای مستضعف مستکبر هم بودم قادر به خوابیدن در این هتل نبودم! 

احمد آقا ژول ورنی ادامه داد و گفت : به دوســتم گفتم خوب شد که تو لااقل ساختمان هتل را 
دیدی چون تا چند وقت دیگر هر کس بخواهد ســاختمان هتل را هم نــگاه کند بایدکلی پول 

پرداخت کند !
 در آن موقع همه به حرف احمد ژول ورنی خندیدیم تا این که...

چند روز پیش با اتومبیل قراضه‌ام برای كي هواخوری دوسه روزه به شمال رفتم.
 بچه ها گفتند برویم این »هتل هایت« خزر را که حالا به »هتل استقلال« تغییر نام داده ببینیم 

چه شکلی است.
 پس از طی مسافتی وارد خیابانی شــدیم که منتهی به هتل می‌شــد، كي مرتبه دیدم وسط 
خیابان که جاده هم می‌شــود به آن گفت بازنجیر کت و کلفتی مسدود شده و كي نگهبان هم 

جلو اتومبیل‌ها را می گیرد.
 ماشین را کناری پارک کردم و رفتم جلو که ببینم چه خبر است نگهبان بلافاصله برگی از دسته 

قبضی که دستش بود جدا و به طرف من دراز کرد و گفت: صد تومن! 
گفتم: آقا من فقط می‌خواهم هتل را ببینم گفت: بله برای دیــدن هم باید صدتومن بپردازی! 
در حالی که از تعجب داشــتم شاخ در می‌آوردم گفتم آقا ببخشید! شــما احمدآقا ژول ورنی را 

می‌شناسی؟!

ژول ورن‌های وطنی !
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»جف وال« عکاس و نویســنده معاصر کانادایی اســت که 
آثارش به طور همزمان داســتان‌هایی درباره مردمان عصر 
حاضر می‌گوید و تصاویری از زندگی روزمره آنها را با نگاهی 
مفهومی و بازاندیشــانه پیش می‌نهــد.  وال در عکس‌های 
خود بینندگان را با پرســش‌هایی درباره ساختگی، اصالت، 
خودانگیختگی و فرآیند هنری مواجه می‌کند. او روایت‌ها را 
به دلخواه خود بازسازی می‌کند و عناصر بصری و فیزیکی را 
هر طور که می‌خواهد تغییر می‌دهد و در میانه آنها یک رویداد 
را به تصویر می‌کشد.  در سال 2012 میلادی یکی از تصاویر 
چاپی او با عنــوان »Dead Troops Talk« که در ســال 
1993 میلادی گرفته بود رکورد حراج کریستی را شکست. 
امروزه آثار او در مجموعه‌های گالری تیت در لندن، موسسه 
هنر شیکاگو، موزه همر در لس آنجلس و موزه کانست بازل و 

بسیاری از مجموعه‌های دیگر نگهداری می‌شود.

جف وال و بازآفرینی جهان 
در فریم‌های کنترل شده

  یک بلیت، هزار خاطره

کامبیز رحمانی فر   
             هفت صبح

آیدا زمانی  
             هفت صبح

مرز میان هنر و تجارت
  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

پل رَند یکی از تأثیرگذارترین طراحان گرافیک قرن بیســتم 
است که نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری مفهوم هویت بصری 
برندها ایفا کرد. او نه‌تنها طراح چندین لوگوی معروف از جمله 
IBM، ABC، UPS و Wes‌tinghouse بود، بلکه با آثارش 
توانســت مرز میان هنر و تجارت را در طراحی گرافیک از نو 
تعریف کند. پل رند با نام اصلی Peretz Rosenbaum در 
سال 1914 در نیویورک به دنیا آمد. از همان جوانی علاقه‌اش 
به طراحی و نقاشی باعث شد در رشــته‌های مرتبط تحصیل 
کند و خیلی زود استعداد و دیدگاه منحصربه‌فردش در طراحی 
گرافیک نمایان شد. او نام »Paul Rand« را انتخاب کرد تا 
نامی ســاده و حرفه‌ای برای خود بســازد که در بازار تبلیغات 
بهتر به یاد بماند. یکی از مهم‌تریــن ویژگی‌های طراحی‌های 
رَند ســادگی هوشــمندانه بود. او معتقد بــود طراحی خوب 
باید قابل فهم، ماندگار و کاربردی باشد. این تفکر در طراحی 
لوگوی IBM که یکی از شناخته‌شــده‌ترین آثار اوست، کاملًا 

مشهود است. او حروف IBM را با خطوط افقی موازی برید تا 
علاوه بر حفظ وضوح و قــدرت برند، حس حرکت و فناوری را 

نیز منتقل کند.
او همچنیــن در زمینه تبلیغــات و طراحی جلــد کتاب هم 
فعال بود. او بــا مجله‌هایی مثل Direction و شــرکت‌هایی 
مثل Esquire همکاری داشت و نگاه مدرن‌تری به طراحی 
تبلیغاتی وارد کرد. در دوران او، طراحی گرافیک در آمریکا هنوز 
حرفه‌ای نوپا بود و او یکی از کسانی بود که با تأکید بر ترکیب 
خلاقیت هنری و کاربــرد تجاری، این حــوزه را به جایگاهی 
جدی‌تر رســاند. در دهه‌های پایانی عمرش، رَند در دانشگاه 
Yale تدریس کرد و تأثیــر زیادی بر نســل جدید طراحان 
گذاشت. او کتاب‌های مهمی در زمینه طراحی نوشت که هنوز 
هم یکی از منابع کلاســیک آموزش طراحی گرافیک به‌شمار 
می‌رود. پل رند همیشه می‌گفت: »طراحی گرافیک یعنی فکر 
کردن با تصاویر«. آثار او، که در عین ســادگی بسیار عمیق و 
تأثیرگذارند، گواهی روشــن بر این طرز تفکرند. برندهایی که 
او طراحی کرد، نه‌تنها تا امروز پابرجا مانده‌اند، بلکه هنوز هم 

الهام‌بخش طراحان سراسر جهان‌اند.

  نبض دیجیتال

وقتی الگوریتم تصمیم می‌گیرد، نه مخاطب

در روزگاری نه‌چندان دور، دیده‌شــدن در فضای دیجیتال، 
نتیجه‌ مســتقیم کیفیت محتوا و جذابیت پیام بود. اما امروزه 

شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
در بسیاری از پلتفرم‌ها، پیش از آن‌که مخاطب انسانی محتوای 
ما را ببیند، ابتدا سیستمی ماشینی آن را تحلیل می‌کند، اولویت 
می‌دهد و سپس تصمیم می‌گیرد که آیا این محتوا شایستگی 
نمایش را دارد یا خیر. به عبارتی ساده‌تر، ما در عصر الگوریتم‌ها 
زندگی می‌کنیم؛ الگوریتم‌هایی که تنها به پارامترهای کلاسیکی 
مانند زمان انتشــار یا نوع رســانه توجه نمی‌کنند، بلکه رفتار 
گذشته‌ کاربران، میزان تعامل ســایر مخاطبان، و حتی سرعت 
واکنش اولیه به یک محتوا را بررسی می‌کنند تا تصمیم بگیرند 

محتوای ما در چه سطحی دیده شود.
در این شرایط، تولید محتوا تنها بخشی از مسیر است؛ بخش 
مهم‌تر، تولید محتــوا برای فهم الگوریتم اســت. عباراتی که 
به درســتی در جای مناســب به‌کار بروند، ریتم واکنش‌ها، 
زمان‌بندی دقیق انتشار و حتی نوع تعامل مخاطبان )لایک در 
برابر کامنت، ذخیره در برابر اشتراک‌گذاری( همه در عملکرد 

نهایی نقش دارند.
این مسئله برای برندها، کسب‌وکارها و حتی افراد مستقل، یک 
تغییر اساسی در شیوه‌ تفکر به همراه دارد. دیگر کافی نیست 
فقط بدانیم »چه چیزی بگوییم«، بلکه باید بیاموزیم »چگونه 

بگوییم« تا ابتدا توسط سامانه‌های تحلیلی پذیرفته شویم.
الگوریتم‌ها اگرچه بی‌احســاس‌اند، اما نسبت به الگوها بسیار 
حساس‌اند. فهم این الگوها، یعنی شناخت زبان جدیدی که در 

آن بازاریابی دیجیتال شکل می‌گیرد.

ستایش شیخ‌ویسی  
             هفت صبح

پشت به دنیا؛ خیره به رویا
  دست نوشته‌های هشت شب

برادر افغانستانی در نقش ریش ســفید سرخ‌پوست‌ها در حالی که 
تاج پر مرغ بر سر دارد وادار به دویدن به این سو و آن سوی کوه‌های 
پشت‌مله شــیراز می‌شــود؛ تا نگهدار جمالی صحنه‌هایی از فیلم 
وسترنش را با قاب سراسیمگی یک سرخ‌پوســت در تعقیب و گریز 
با کابوی‌هــا فیلم‌برداری کنــد. در قابی دیگر کابــوی در حالی که 
زخمیست روی زمین می‌خزد؛ باید زنی را نجات دهد. زن با چیزی 
شــبیه به چادر نماز ســفید یا لباس عروس، خونین و مالین افتاده؛ 
امیدش بعد از خدا به آن کابوی عاشق است. این‌ها صحنه‌هایی از یک 

فیلم وسترن، ساخته نگهدار جمالی است.
نگهدار جمالی فیلم‌ســاز و بنای شــیرازی بود که با نگاه و رویکرد 
خودآموخته‌اش به ســینما و ســبک وســترن جهان‌بینی به ظاهر 
ســاده‌لوحانه اما عمیقی را یادآوری می‌کند. در یکی از فیلم‌هایش 
بازیگر نقش گاوچران مســن در قابی نه چندان رایج قهقهه تصنعی 
می‌زند و می‌گوید: »چی‌چی میگی جووو... اشــهدتو بوووخوون«؛ 
ناگهان هفت‌تیر را می‌کشــد و گلوله را می‌چکاند. این صحنه خود 
گویای جهــان نگهدار جمالی اســت. نگاه جمالــی در فیلم‌هایش 
تلنگریست برای همه ما مسموم‌شدگان؛ ما مسموم‌شدگانی که طی 
سال‌ها تحصیل در نظام آموزشی ساختاریافته گمان می‌کنیم تنها 

می‌توان از این دریچه رویاها را زیست.
مرزبندی‌های علوم و فنون در حیات بشر در پی توسعه آن و با هدف 
زیست بهتر انسان رخ می‌‎دهد؛ به طوری که فرد با تمرکز بر یک علم 
یا فن می‌تواند به‌روز ترین نسخه براساس آن و ایده‌هایش خلق کند. 
اما گاه ماندن در چارچوب مرزبندی‌‌ها و اصطلاحا »تخصصی شدن« 
حکم قتل ایده‌هاســت. با این رویکرد کمال‌گرایانه اجرای یک ایده 
در گروی علم‌آموزی و کسب مهارت‌هاســت. رویکردی که وسعت 

پیروانش بیشــتر محصــان و فارغ‌التحصیــان نظام‌های آموزش 
آکادمیک را در بر می‌‌گیرد و تنها معدود آدم‌هایی مثل نگهدار جمالی 

می‌توانند فارغ از آن فقط به دل مشغولی‌هایشان فکر ‌کنند.
او هرگز به مدرسه نرفت. شاید همین سبب شد تا اعتماد به خودش 
در باتلاق مفاهیم و پیش‌زمینه‌ها فرو نرود . نگهدار جمالی بی هیچ 
توجه به شرایط و محدودیت‌ها فقط می‌خواست فیلم وسترن بسازد 
حال اهمیتی نداشت چقدر از صخره‌های سنگی آریزونا فاصله دارد؛ 
یک کابوی در کوه‌های پشت‌مله شیراز هم یک کابوی است. او سوادی 

نداشت اما یک جا کارگردان، تدوینگر، فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده 
فیلم‌هایش می‌شــد تا به همه ما ثابت کند جور زمانه نمی‌تواند مانع 

فرصت زندگی رویاهایش باشد.
نگهــدار جمالی منحصر به فرد بــود. نگهدار جمالی بنای بیســواد 
فیلم‌ســازی بود که اهمیت نمی‌داد چرا هیچ‌وقت به جشنواره‌های 
سینمایی دعوت نمی‌شود یا چرا عوام در کوچه و بازار او و تیمش را به 
سخره می‌گیرند. او به معنای واقعی با پشت به جور زمانه فقط خیره 

به رویایش، زیست.
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